
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 لادیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 به احترام خداوند 
 ر تنهایی  هایی دنوشت -کوته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صلاح الدین بهرامی                                                                                                          
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از آنچه نتوان سخن گفت، بايد در "

 "سكوت كرد موردش
 
 

 دویگ ویتگنشتاینلو
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 فهرست

 
 01 *  به جای مقدمه
 01 *  خدمتگزار خداوند
 22 *  حيرت ايمان؛ عالم معنا
 22 *  در آغاز كلمه بود و كلمه ....
 01 نگاه در معنا * 

 02*  در آن است آنچه در آن است ...
 44 * ()جستاری در تجميع اخلاق و حقيقت در دين اخلاق حقيقت 

 41 * ()درنگي بر ماهيت گزاره ديني حيرت در هستي
 22  *( )تعمقي در فلسفه دين انسان و هستي هرمنوتيكي 

 22  * خدا از فرط عشقش به مردم مُرد!
 01 *  جهاني بي هيچ معما

 04*  ( )كوششي در تفهيم دينداریتبسم خداوند  
 12   *( )چركنويسي بر پلوراليسم ايماني به احترام خداوند
 01 * ()يادداشتي بر نسبت ديوانگي و حضور رنگ عقل 

  02 *)جستاری در تجميع رنج و اميد( ها بود اميد زئوس رنج كشيدن انسان
 011*    عشق جاويدان

  012(  *  )سخني در امتناع اخلاقي بازی قدرت
 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 7          به احتر ام خداوند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 8          به احتر ام خداوند
 

 

 
 
 
 

 دانم همي دانم كه مي

 خواهم همي دانم كه مي

 دانم  كه ميهمي خواهم 

 خواهم بدانم دگر چيزي نمي
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 به شدت انسان بودن 
 ()جستجويي در مرزهای نابخردی

 
اين به خودی خوود  نيازمنديم كه مانند او فكر كنيم و « ديگری»برای درك 

، چراكه برای اينكه كسي نوعي فكر كردن را انتخاب كند امكان پذير نيست
. اموا ايون قضويه زمواني مشوكلتر      دهنود ست هم ميعلل زيادی دست در د

متهم باشود   «بي فكری»شود كه ما بخواهيم كسي را درك كنيم كه به مي
بوي  »و « خورد »؛ جودايي دو مفهووم خوود سواخته     و اين آغاز جدايي اسوت 

 .  «خردی
دان را هوم از درك هوم   ای كه حتي خردمنو ؛ فاصلهای هستهميشه فاصله
 .  اين دو ساكن دو كره متمايزسد به ، چه بركندعاجز مي

؛ برای تمامي رويدادهای اطرافموان مواهيتي   مما اساساً ماهيت انديش هستي
ل آن رويوداد يوا مفهووم    كنيم و بعود از آن بوه تجزيوه و ت ليو    مشخص مي

رح كورده و  ، به زبان ديگر در حوضچه زبان خودمان معماهايي طپردازيممي
 .  پردازيمبه حل آنها مي
، آنقودر از  گرددز اين ماهيت انديشي آغاز ميهم ا« ديوانگي»وم نگاه بر مفه

اش اشرفيت مغروريم كه هرآنكه را غيور از خوود انديشوه ای ديوديم ديوانوه     
 : كنيمبينيم و فراموش مياسير مي خوانيم و در چنگال ديويشمي
 

 فلسفي مر ديو را منكر شود
 در هماندم سخره ديوی بود
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نهند و اشرفيت دست بر دست هم مي« ديگری» ، عدم دركماهيت انديشي
، مورزی خوود   خوانيمری كه مرز عقل و جنونش مي، حصازندتا حصاری بسا

كنود و خوود، سورآغاز تووهمي     حقيقت را از هم جودا موي  ساخته كه توهم و 
اش را در حصوار جنوون م صوور    ، تووهمي كوه همسوايه   گرددعميق تر مي

 . بات برساندبه اثگرداند تا عقل سليم خود را مي
ايون م صوول    ما جنون را خواموش كورديم توا فقود خوود حورم بوزنيم و       

، منتظور تجوويز نسوخه و در    روانشناسي مدرن است. در يك طرم ديوانگي
طرم ديگر روانپزشك با يكسری قواعد سخت حاكم بر زندگي عقلانوي توا   

كنود  نامند را قطع نامند با آنچه عقل ميبرای هميشه ارتباط آنچه جنون مي
ريخ سكوت را پايوه  و ديكتاتوريت عقل را در اينجا هم به نمايش بگذارد و تا

 . گذاری كند
رد و نواخردی در يونوان باسوتان    فراموش نكنيم كه فلسفه مديون تقابول خو  

شوود و  آميزند تا حكموت زاده  ، آنجايي كه فلسفه و سفسطه در هم مياست
 . پويايي جامعه به اثبات رسد

چيز با خرد سنجيده شده است اما آنچه كوه بوه خورد و     در طول تاريخ همه
؟ اينجاست كه نابخردی پوا  مربوط است بايد با چه آزموده شودقاعده مندی 

ن ، اموا آ گيورد ابهنجاری خرد را به سنجش مينهد و با نبه عرصه ظهور مي
نجير و ديوانه شود تا ز، اشرفيت آغاز ميهنگام كه اين ديالوگ خاموش شود

 .  شودمي ؛ زنجير ديوانگان در خرد عاقلان بافتهآشتي دهد. چه را با هم
امری قطعي بود اموا در   «ناخردی»، زندگي با در ناهشيار عاقل قرون وسطي

ني كوه ديوو بور او    : انسوا پنداشتيوانه را انسان ناخالص مي؛ دچه !واقعيت نه
بور   بداع كورد كوه مقصوودش   . بنابراين كشتي ديوانگان را اچيرگي يافته بود
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. كه هم ديوانه همواره در آب باشد و تطهير شود و هوم در ميوان   آورده شود
شود و همووراه در   شد و نمي. يعني ديوانه به دروازه هر شهری وارد ميمردم

 كرد تا چيرگي عقل اثبات شود. حبسي آزاد زندگي مي
خيزد كوه خوود عقول را    مفاهيم والای زندگي آدمي از معرفتي بلاواسطه مي

. كوه  «ای غير عقلاني اسوت پروژهعقلانيت ، :»اندرو گفتهدر بردارد از ايننيز 
طوور ويو ه   ديوانگي نمونه كامل اين معرفت است كه در ادبيات عرفاني بوه  

 : مورد توجه واقع شده است
 

 ایای لايق اين خانه نهنهگفت كه ديوانه
 رفتم و ديوانه شدم سلسله بندنده شدم

 
....... 
 خرد ره بين بدی گر به راه دين

 فخر رازی رازدان دين بدی
 
....... 

 پای استدلاليان چوبين بود
 پای چوبين سخت بي تمكين بود

 
........ 
 

 شدشد و م  ميچون كشتي بي لنگر ك  مي
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 وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه
 
........ 

 ؟ام كو سلسلهان ای عاشقان ديوانهای عاشق
 زتو پر غلغلهای سلسله جنبان جان عالم 

 
، چورا  باشوند ين نگرش خاص بر ديوانگي موي بيت ديگر كه مبين ا نو هزارا

كه ديوانگي با رهيدن از سلطه ذهون كوه قاعوده منود بوودن را بور زنودگي        
توانود از  دهود موي  قرار موي « ديگری»كند و انسان را در تسخير ت ميل مي

، در نتيجوه از  گويود و فراتور از اخولاق قورار گيورد     معارم بلاواسطه خوود ب 
افزايود و در ايون   هوايش موي  های وجود خود كاسته و بر خودبوودگي ديگری

، شوايد بوه   هنر، ترجمان عالم درونوي اسوت   كهزايد، حالت است كه هنر مي
هوايش بهتورين ابيواتش را سوروده     همين خاطر است كه مولانا در بيخودی
 . است و خود و شمس را جاودان نموده

های نا انديشويده  ، بهترين پاسخ حوزهگويدانسان مي وانگي از بكارت يكدي
بوه  ، شوود است كه در چنگال عقل هضوم نموي  آدمي و شايد لذتي دگرگونه 
اكم بور  هوای حو  . نگرشي است از ورای سونت همين خاطر از آن انزاجار دارد
وجوودش بورای آدموي اموری ضوروری       . پسچندين هزار سال زندگي بشر

ود ، تلنگری است بورای وجو  عادت رسيده استكه آدمي به نقطه  ؛ آنجااست
 . داندآنچه نمي
: ديووانگي  گويود پاسوكال موي  »شود: ون فوكو با اين جمله آغاز ميتاريخ جن

بشر آنچنان ضروری است كه ديوانه نبوودن خوود نووعي ديگور از ديووانگي      
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رسود و  بوه نتيجوه نموي   « خورد »، «ناخردی»پس اساساً بدون وجود « تاس
 .  الكتيك سقراطي استاهد اين امر ديش

ابتودا بايود    تعيين سرعت و مكان الكترون در اتمبرای : »گويدميهايزنبرگ 
سيستم آنرا مختل كرده و سپس به بررسي آن بپردازيم در نتيجه در سرعت 

خواهيم يك اتوم  يعني هنگامي كه مي« شودو مكان عدم قطعيت ايجاد مي
استفاده كنيم كه در ساختار اتوم   هاييرا بررسي كنيم بايد از وسايل و واسطه

، يعنوي بورای   كننود. و ايون شويوه زنودگي عاقلانوه اسوت      ختلال ايجاد ميا
نتيجوه اخوتلال خوود را     كنود توا فقود   فهميدن يك سيستم آنرا مختل موي 

ايد ما ب»؛ كندكه حبس بزرگ فوكو را آغاز مي. اين اصلي است مشاهده كند
افتود توا   نگي به سلاخي عقول موي  ، پس ديوا«حبس كنيم تا بتوانيم بفهميم

، پس همووراه  قدرت رو در رويي با آن را ندارد «عقل»رازش كشف شود اما 
س و شوود و سيسوتم حوب   استمراری از طرد و جذب بر ديوانگي اعموال موي  

 . شودتوقيف مسئول اجرای آن مي
هوايي بوا نوام    آدمي او را واداشت تا بورده « اراده به دانستن»، به زباني ديگر

ژه مورد شناسايي خلق كند و خود را فاعل شناسا بنامد كوه ايون تقسويم    سو
. ديوانگان واداشت« عليه»دوستانه  بندی كويكرها و پينل را بر اعمال انسان

اگر آنها زنجير را از دست و پای ديوانگان باز كردنود ، زنجيوری بوه مراتو      
عود اخلاقوي   كلفت تر بر ذهنشان بستند و آنان را به وسيله يك سلسوله قوا 

. اعد خشك و از احساس گناه پر كننود . تا ذهنشان را از اين قونمودندتوقيف 
تا آنانرا از جنون و به تبع آن از خودبودگي باز دارند و در واقع فلسوفه جنوون   

 . ودبودگي )به شدت انسان بودن( است، م و كنندكه برای همين خرا 
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* * * 
 

خرد نگارنده، بر  -گي به وسع اندكدرن-آيد، حاصل اندكآنچه كه در پي مي
جموع كورد كوه    « فلسفه ديون »توان زير مجموعه هايي است كه ميدغدغه

و شايد گزام نباشود اگور بگوويم    « ديگری»ای است برای خود، زاده دغدغه
كه فارغ است از مسئله صدق و كوذب، چوه؛ تنهوا و تنهوا منظوری اسوت از       

نظرم كند با هم منظری كوه  وجودم كه روی كاغذ ترجمه شده است تا هم م
 بيند....  بهتر از من مي
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 «خدمتگزار خداوند»
  
فلسوفه ديوون دانشووي اسووت كوه در آن از چيسووتي و چرايووي ديوون سووخن   »
شود. اموا بورای   اين اولين تلقي است كه از اين تركي  استنباط مي«. رودمي

عقلاني دين را نودارم، فلسوفه ديون، ت ليول      بنده كه دغدغه صدق و كذب
مانود و نگواه بور    دين است. چه؛ هميشه بعدی از دين در لفافه رمز و راز مي

آفريند. و اين رمزگونگي و اين راز است كه آنهمه شيريني تجربه ديني را مي
بودن دين اسوت كوه معجوزه را بوا آن هموراه      -نه ضد عقلاني-غير عقلاني

 كند.  مي
 

 امعقول بودی اين مزهگر نه ن
 كي بدی م تاج چندين معجزه

 
توان بر ديون سوابق دانسوت اموا در معنوای      عقلانيت را در معنای سلبي مي

ايجابي آن امری بلاموضوع است. از اينرو فلسفه دين؛ ترجموه زبوان دينوي    
 برای تفهيم تجربه ديني است. 
شوود و بوا   موي « خلق»نمايد، كلام رمزگونه ديني خدا آن هنگام كه رخ مي

ن گردد تا نگاه بور آن نگواهي صورفاً عقلوي نباشود، ايموا      معجزه آميخته مي
ي در نگواه كوه بور رموز هسوتي متمركوز       ت ول وجود و منظر ديد است، افق

 شود تا تجربه ديني بيافريند.  مي
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از اينرو دين به احياء نياز دارد يا بهتر بگوييم؛ انديشه دينوي اموری عصوری    
فه دين احيای آن است تا هر عصر با تجربه من صر بوه  است كه وظيفه فلس

 فرد خود آشنا شود و خود را مخاط  خدايش ببيند. 
وظيفه فلسفه دين، لخت ديدن كلام الهي و لباس عصری بر تونش كوردن   

ای ميوان  است. اگر كلام خدا فارغ از لباس عصر ديده نشوود، آنگواه فاصوله   
شوود. در نتيجوه   هم كلام ديني ميشود كه مانع از فانسان و خدا حاصل مي

دهود و بوه جوای كولام فقود لباسوي را       كلام ديني را غير معقول جلوه موي 
گذرد، فلسفه ديون پور كوردن ايون     بيند كه هزاران سال از پوسيدنش ميمي

ای فاصله با فهم عصر و فهم كلام ديني و تلفيق اين دو برای ايجاد سوامانه 
 شود. زندگي معنا نمي ای كه جز درمعنادار است؛ سامانه

فهم عصر؛ آشنايي با دغدغه و به تبع آن نياز انسان اين عصر و فهوم كولام   

–كنود  ديني؛ قرار گرفتن در افقي معنايي است كوه خودا در آن تجلوي موي    

ي . در غير اينصورت از فلسفه دين چيزی جوز لفواظ   -منظور فنومن خداست
بواقي   -توا معنوايش   كنود ب خود ميذكه غرورش بيشتر آدمي را ج-صرم 
ماند. از اينرو فيلسوم خدمتگذار خداست؛ عبدی است كه جاده وجودش نمي

را آنقدر هموار كرده است كه حقيقوت در آن جريوان يابود و سورريز شوود و      
 گردد.  « قل»جوی ديگران را نيز آب دهد و مخاط  امر 
 

 امر قل زين آمدش كي راستين
 كم نخواهد شد بگو درياست اين
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ر اينصورت بي انصافي است كه مردم را به خيوال ليوواني آب سويراب    در غي
زنود و  موي « تنزيل من رب العالمين»كرد. فيلسوم دين مولانا است؛ كه داد 

 شود برای تجلي حقيقت. مجرايي مي
جهان را با چشمان خدا نظاره كردن، بوا دسوتان خودا تغييور      ،ايمان همين»

 «دادن و با پای خدا طي كردن است
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 «حيرت ايمان؛ عالم معنا»
 

مون  »رسيد اين بود كوه  مياولين سؤالي كه به ذهنم از همان آوان نوجواني 
 «  خود چيست؟» توانم خودم را بيابم؟ اصلاًچگونه مي« كيستم؟

جزء مفاهيمي اسوت كوه   پنداشتم كه يافتم، چون مياما جوابي برای آن نمي
  شوند.« فهميده»د تا شون« ديده»بايد 

شود و هم نوه! چوه؛   ها پاسخ داده ميدر اين نوشتار كوچك هم به اين سؤال
 شود.« فهميده»شود تا « ديده»هنوز معتقدم كه بايد 

 زبان نردبان است و نردبان نه برای بالا رفتن كه برای ترَْك كوردن اسوت؛   
ك كوردن  به ديگر سوخن نردبوان بورای تور    « نباشد»كه « هست» ،نردبان

 باني است.  داست؛ برای بي نر
شوود و  با معنا افسرده موي  ،ميردمي« معنا»شود و با زاده مي« معنا»آدمي با 

د و گواهي در چنگوال معنوای    .... اما به دو صورت؛ گاه در قبضه معرفت خوو 
 شود و گاهي هم معنا ... . يعني گاهي او سوار معنا مي«ديگری»
يابد كه آدمي معنا بسازد و سوار بر معنا شوود  ، زماني امكان ظهور مي«خود»

نه آن هنگام كه معنايي بر وی حمل شده است كه به جوای راهنموايي او را   

–و بيشوتر از معنوا    -تعص  م صول همين ت ميل معناست–كند كور مي

 . كنددور مي -بر وی ت ميل شده استحتي همان معنايي هم كه 
ير است، آن چيزی كوه تموام وجوود را    معنا؛ نهايت پروسه مكث، تعمق و ت 

ايماني كه كل وجود را مت ول  كند تا آدمي را به ايمان بكشاند؛ بهدرگير مي
 . كند
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هيچگواه معنوای   توانيم به سادگي از كنوار گللوي بگوذريم و    هركدام از ما مي
، بوي آنكوه چيوزی از عشوق     نگاه دختری رد شوويم ، از را نسازيم« زيبايي»

؛ «بشوويم »ل بدون هيچ معنايي به دنيا بياييم و از دنيوا  نصي  ببريم و در ك
عوو  نكنود، در هموين    « رنوگ »در وجودموان  « جا»رويم ، اگر جايي نمي

مانيم. علي ای حوال؛ معنوا م صوول    جهنمي كه ذهن، حجاب آن است مي
زايد. همان مكث در نگاه آن دختر، تعمق و ت يری است كه نهايتاً عشق مي

قعيت و نه حتي حقيقت كوه معنوايي اسوت كوه موا آنورا       از اينرو عشق نه وا
 دهيم و ... زاييم، پرورش ميمي

شوود و آدموي، كول    در اين پروسه معناسازی است كه كل هستي، آدمي مي
هستي. تا بعد معرفتي هستي را بزايد كوه كول را در جوزء و جوزء را در كول      

ايي نسازد، آب بيابد. لذا مكثي كه تعمق و تعمقي كه ت ير و ت يری كه معن
 در هاون كوبيدن است. 
زاييم و جهان را در خود و جهان را در جهان و خوود را  ما خود را در خود مي

ايم، در عدم حضور آن معنوا ديگور   در جهان. و چون خود را در آن معنا يافته
 شود؛  مفهوم خود هم پوچ مي

 
 شودبي همگان بسر شود بي تو بسر نمي

 شودجای دگر نميداغ تو دارد اين دلم 
 بي تو اگر بسر شدی زير جهان زبر شدی
 شودباغ ارم سقر شدی بي تو بسر نمي
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. بزرگوي هور   «آنچه در ماست، هست»بلكه « نيست هر آنچه هست، در ما»

آدم در گرو بزرگي خود و به تبع آن بزرگوي مفهوومي اسوت كوه مت يورش      
د را در گشووده  كرده است، از اينرو دين سلوك است؛ سلوكي كه وجوود خوو  
برد. لذا هرچه ترين حالت رو به ت ير در عظيم ترين مفهوم هستي )خدا( مي

 معشوق شريفتر؛ عاشق عزيزتر.  
معنا همان ترَْك است؛ تركي برای بازيوافتني ديگرگونوه و بازيوافتن؛ هموان     
معنا بخشيدن به هستي است، معنايي متعالي كوه وجوود را در حيورت بورد،     

 خيزد و به معنا گرايد.   كه از تعمق حيرتي
گيورد و  شكل موي « فرد»يابد و معنای در اين عالم است كه سيمرغ معنا مي

كسي است كه بوه معنوای   « فرد»پذيرد چه؛ جدايي مي« عوام»و « توده»از 
ن وجوديش رسيده باشد و عالم خودش را خلق كرده باشد؛ آنچه كه جز با مو 

ه اوست و او نيز نسوخه كوچوك   دفردی كه عالم نسخه گستر .دهدمعنا نمي
 .عالم
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 در آغاز كلمه بود و كلمه .....
 

 .  هي بود كه خدا برای تجليش برگزيد. كلمه راكلمه خدا نبود
و از « كلموه »شوود بوا   آغاز موي « اسماء»در داستان آفرينش برتری آدمي با 

زبوان  ، ميودن آغواز فه  .شوود آغاز موي « هستي زباني آدمي»همينجاست كه 
 . است و م دوده فهميدن نيز هم

ميورد و تجلويش   مي« كلمه»، گردده انسان مخاط  خدايش ميآن زمان ك
، نمايد تا واله كند و شيدا، چوه؛ كلموه  رخ مي نه در قال  كلمه كه در درختي

، تنزيل امور تا سواحت ذهنوي آدموي اسوت     دهد و اساساً كار كلمهتقليل مي
شوود بورای   پرورشوگاهي موي   نمايود بلكوه كلموه   نميپس خدا در كلمه رخ 

« قل  الموؤمن عورش الورحمن   »از اينرو  .جايگاهي كه خدا در آن رخ بنمايد
، ود برای خدا كه دستش دسوت خودا شوود   يابد تا انسان م ملي شمعني مي

 پايش پای خدا و و و 
خوودا وجووود مطلقووي اسووت كووه تمووام هسووتي را هووم از بعوود آنتولوژيووك   

 ( و هووم از بعوود اپيسووتمولوژيك )معرفووت شووناختي( هوودايت )وجودشووناختي
ای اسوت بلاواسوطه از جونس    . رابطه آنتولوژيك خدا با هستي رابطهكندمي
وجوودات  كه به عنوان متضمن وجودی م« ن ن نقرب اليه من حبل الوريد»

 . نهدبر آنها فضل و منت مي
 

 ما نبوديم و تقاضامان نبود
 شنودلطف تو ناگفته ما مي
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اما بعد اپيستمولوژيك اين رابطه كه برای انسان و ساير موجودات ذی شعور 
های هستي كه حد اعولای آن در  ای است از طريق نشانهدهد رابطهمعنا مي

ثموره خودا   « شجار بأثمارهاتعرم الا: »است كتاب مقدس اينگونه بيان شده
منود  د بهوره هايي بر اويند موجوداتي هستند كوه از وجوو  ، كه نشانهدر هستي
شوود و بوه انودازه    اند از اين رو رابطه با حيرت آدمي در وجود آغواز موي  شده

، انسوان  افزايد تا پله پله عرش بر قلبش نوازل شوود  حيرتش بر معرفتش مي
دارنود،  . و تمام وجود رو به سووی او  رود، خود مقصد هستي استجايي نمي

دفواع از حولاج اشواره    مولانوا در   از اينروست كوه ، جايگاه تجلي خداوندست
 ؟ ت اما از آدمي با اين نيكبختي نهانا ال ق گفتن از درختي رواس :كندمي

؛ از ارتبواطي اپيسوتمولوژيك بوا خودا بوود     ارتباطي كه انسان را انسان نموود  
 .  و خود را معرفتاً جايگاه او كردنطريق كلمه با خدا روبرو شدن 

لوذا بوا     0 ر حوريم خودا نهواد   پس آدمي با پای گزاردن به حوزه معرفت پا د
د بوه هموين   شوود شواي  معرفت به كردگار فربه تر موي  ،انباشت معرفت آدمي
سنريهم آيتنا فوي الافواق و فوي انفسوهم حتوي      : »فرمايدخاطر است كه مي

دن معرفت و انباشت كه آيات خدا همراه فربه تر ش« يتبين لهم انه ال ق ... 
. و هموين  شوود وی مكشووم موي  تر و بيشتر بورای  ، بيشسنت فكری آدمي

ارتباط اپيستمولوژيك )موضع گيری اپيستمولوژيك( است كه زنودگي آدموي   
معنا بخشويدن بوه    ،بخشد كه فصل مميزش از بقيه موجودات نيز را معنا مي
 .  تهستي اس

                                                 
ي گرفتن یعقوب با شاید همين مفهوم بود كه توهم آن در كتاب مقدس به صورت كشت 1

 .خداوند ظاهر شد
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بوه   –، جايگاه مناسبي بورای تجلوي خودا    انسان به عنوان موجودی معناگرا

يك نيوز  ، پس هدم از ارتبواط اپيسوتمولوژ  تاس –عنوان پايه معنا و زندگي 
ن خاطر قرآن نيوز علموا را بوا صوفت     ، به هميهمين تجلي خدا در بشر است

 .   كندياد مي «يخشون من ربهم»
در پي اما آدموي كوور    فرستد دائم و پينمايد و نف ه ميپس خداوند رخ مي

 . «انه كان ظلوماً جهولاً »كه :  ، چراكند و كرمي
ای ای از سنخ وجوود، رابطوه  د خدا بايد رابطهبرای پي بردن به وجواز اين رو 
، بايود  بول هسوتي معرفوت شوناختي برقورار كورد      ، با وقفي در مقابي واسطه

 ؛ال خضر راه افتاد و فقد حيرت كرد، پرسيدن خطاسوت سكوت كرد و به دنب
ای اپيسوتمولوژيك  . اما برای ايجواد رابطوه  شود را نبايد گفتآنچه گفته نمي
نمادين آن نهايت استفاده  ای پسيني است بايد زبان گشود و از بعدكه مرحله
، استعمال زبان يعني شروع كنكاش معرفت شناختي كه پسيني بوودن  را كرد
ل از كنكاش زبواني و  ؛ قبمستدل كرد. چه« هدی اللمتقين»ن به: تواآنرا مي

ظهوور  « ناكلمه»، سكوتي و ايماني نياز است كه در اپيستمولوژيك، به وقفي
 . همان ارتباط وجودی مشار اليه استيابد و تقوا م صول مي
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 «نگاه در معنا»

 
   رسد كه نوشته: ای ميها دويدن به نقطهوگاهي آدم پس از فرسنگ»

 «نقطه شروع
 

ای زيسوتن  در شيوه ،گويم بي معناست، معنا در فراسوی كلمهتمام آنچه مي
كه كلمه تنها و تنها، راه رسيدن بودان اسوت از اينورو ارتبواط     م صور است 

 است نه طرز تفكر.   «سبك زندگي»معنايي درواقع م صول تشابه 
، اين امكان نگريسوتن و بوه   «هستي»كلمه؛ امكاني است برای نگريستن به 

زايد؛ يعني بسته بوه منظور و   آدمي است كه معنا مي« افق ديد»تعبير دقيقتر 

فوارغ از  –نمايد. لذا ايمان آدمي دارد، هستي ديگرگونه رخ مي افق ديدی كه
نگرد، از اينرو منظری است كه آدمي از آن به هستي مي -ديني و غير ديني

سوازد،  های عقلانيوتش را موي  كند و پايهكل هستي آدمي را درگير خود مي
 «. ما هيچ؛ ما نگاه»

توانم از منظر دينوي  نمي من آدم دينداری نيستم، اما»گويد: ويتگنشتاين مي
نگاه ديني؛ نگاهي هدفمند و قدسي نسبت بوه پروسوه   « . ها ننگرمبه پديده

آفرينود از اينورو ذره   هستي است، نگاهي كه وظيفه، تعهد و نهايتاً عشق مي
كنوود و آدمووي را سووالكي در ميووان ايوون ذره هسووتي را در تكوواپو، معنووا مووي

 دهد. های معنا قرار مينشانه
 

 «لله ما في السماوات و ما في الار يسبح »
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*** 
 

 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كاراند
 تا تو ناني به كف آری و به غفلت نخوری
 اين همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
 شرط انصام نباشد كه تو فرمان نبری

 
گردانود؛ هموين   افق ديدی كه نگاه ديني را از نگاه غيور دينوي متموايز موي    

وريت و تمركز ديود بور مفهووم خداسوت كوه آدموي را در اسوتمراری از        م 
، كشوف  «خودا »سازد چه؛ پاسخ به سوؤال  تكاپوی معنا و عشق غوطه ور مي

راز هستي و غرق شدن در حقيقوت اسوت، توا رييوای ديرينوه جواودانگي را       
ت قق بخشد. كه ايون مهوم هموواره در اسوتمراری از حضوور و غيبوت رخ       

تووان آنورا   ره درك مبهمي از حقيقت حاصل شوود كوه موي   نمايد تا هموامي
   كه:معنايي دانست از حقيقت؛ 

 «ليك حق را در حقيقت نردباني ديگر است»
وقووم  « عكوس آن بور جوان   »كوه بوه،   « جانان»ها نه به كه با اين نردبان

 يابيم. مي
يابد كه آدمي بر اقناعش به حوزه ماده و م سوسات، افق ديد آنگاه بسد مي

شوود؛ يعنوي وارد حووزه    ورزد و رهرو تاريكترين اعمواق نواداني موي   ر ميكف
 شود؛ حوزه حيرت در وجود . معرفت مي
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ای گونوه »يابند و آدمي ديگر لذا با بسد افق ديد منابع معرفتي نيز بسد مي
ای وجودی كه بيشتر از آنكه در زبان گنجود، در جوان   فهمد؛ گونهمي« ديگر
 كند. نكه علمي بزايد وجودی را مت ول ميگنجد و شديدتر از آمي
 

 چونكه در جان شد جان ديگر شود
 جان كه ديگر شد جهان ديگر شود

  
ها، حقووق،  ها، زيباييدر اين جهان ديگر است كه قواعد هم ديگر اند؛ ارزش

تكاليف و ... همه و همه تعريف خود را دارند؛ تعريفي كه فقد در آن نظام و 
 شود. مي در آن جهان فهميده

ايمان همين قدرت خطر كردن و همين قمار عاشقانه است؛ ريسوكي بورای   
دگرگونگي. در اين وادی آدمي ديگر دغدغه صدق و كذب نودارد؛ وادی درد  

 ديدن و فهميدن است.  

در م ويد   -به معنای استعداد وجودی–ها به صورت طبيعي افق ديد انسان
هوا نباشود و آدموي بوا     افوق  گيرد و اگور هوم آميوزی   زندگي آدمي شكل مي

های ديگری از نگاه بر هستي آگاه نشود، تا ابد بوا هموان افوق ديود بور      افق
كند از اينروست كه نيچوه  نگرد و مقتدرانه بر آن نيز استدلال ميهستي مي

كوه  «. دارنود های زندگي، بعضي امور را موجه موي بعضي از شيوه»گويد: مي
ذب نيست؛ صدق و كذب مرحلوه پسويني   مطلقاً در اينجا ب ثي از صدق و ك
 ايجاد سامانه معرفتي است.  

گشوايد؛  ای ديگور بورای نگريسوتن بور هسوتي را در آدموي موي       ايمان زاويه
« جملوه جوان  »كوه آدموي را   « ای اخلاقوي نگرشي حقيقت م ور با سويه»
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كند. كه نه در عر  نگاه عقلاني و نه در عر  نگاه علمي اسوت. اگور   مي

دم « حيورت »و  «دقوت »روش از تقسويم بنودی علووم بوه:     سدكتر به گفته 
توان ايمان را هم سنخ حيرتي دانست كه از دل خود معرفوت نيوز   بزنيم، مي
 زايد.  مي

كند و با عدم اطمينوان  وجه قمارگونه ايمان است كه آنرا هم عنان شك مي
 .2قلبي قابل جمع

 عدم اطمينان نه كفر كه تضميني برای بر سر راه بودن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ردگان.اشاره به داستان طلب حجت كردن ابراهيم از خدا براي زنده گردانيد م 2
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 در آن است آنچه در آن است ...
 

اين ب ث مبتني بر پيشفرضي است كه بر اساس آن، انسان موجودی اسوت  
و ابزارهايي برای بالفعل نمودن ايون  « اراده»متشكل از نيرويي بالقوه به نام 

ج از خوود  قوه كه شامل م يد فيزيولوژی خود )بدن( و م يد طبيعوي خوار  
 شود. مي

يابود؛ يعنوي   رسد و ت قق موي اراده انسان با عطف به متعلقش به فعليت مي
اش در اراده –چه رواني و موادی   –بسته به كاربرد اراده در بعدی از زندگي 

بخشد، لذتي . آنچه اراده انسان را بر فعلي قوام مي0شودآن مسير م قق مي
اينرو لذت مكانيسم جهوت دهوي اراده   برد، از است كه از آن فعل نصي  مي

 است. 
اوست. اين موجوود من صور بوه    « هنر رييا ديدن»برترين هنر نهان انسان، 
زنود توا   گوره موي  « حقيقوت »اش را با مفهومي به نوام  فرد تنهاترين تنهايي

  بيابد. « ديگری»امكاني برای ورود به رييای 
ه بسته بوه عطوف آن بوه    گذرد كمعرفت انسان از گزرگاه اراده و ميل او مي
گيرد كوه اسوتدلال بور آن را موجوه     موضوعي، باوری در مورد آن شكل مي

 خوانند. مي« باور صادق موجه»نمايد و اين همان چيزی است كه مي
شويم تا جهان را آنگونه خوابيم از رييايي به رييايي بيدار ميهر ش  كه مي

بينيم مسبوق به ر بيداری ميببينيم. حال اين رييايي كه د« خواهيممي»كه 

                                                 
و این قضيه براي مثال اعالي خود نيز صادق است یعني اراده خدا هم نيرویي باالقوه اسات    3

پردازد. و این نگاه معنااي قضاا و قادر و مها له     كه طبيعت به معناي عام آن به تحقق آن مي

 سازد.  شرور را نيز به نحوي روشن تر مي
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آنكس كه رييوای خوود   «. منتص »است و يا « مكتس »باوری است كه يا 
بيند قدرت تغيير رييا و به تبع آن را مي -كه م صول باور مكتس  است  –

كوه م صوول    –سازد رييايش را مي« ديگری»جهانش را داراست. اما آنكه 
در گيرودار ناخودآگواهش   همواره بسان كسي است كه –باور منتص  است 

 كند. بيند كه هرچه بيشتر خودش را خسته ميهايي آشفته ميخواب
معرفت ما قدرت رييا ديدن ماست. باوری است كه در ذيل خوود معنوايي از   

گشايد. جهان انقطاعي از ل ظه و مكان است كه قدرت جهان را برای ما مي
زايد. سلسوله  ، معني را ميرييا بيني ذهن ما با اتصال و صورت بخشي به آن

ها اساسيترين فعاليت ذهن برای توليد تصووير و انباشوت بواور اسوت.     تداعي
 مرزهای باور ما، مرزهای رييايهای ما و تبع آن مرزهای جهان ماست. 

-انسان تا بدانجا كه به م سوساتش مربوط است با استفاده از شعور حسوي 
ای ردازد، اموا گهگواه دايوره   پو خود به حل و فصل امور زندگيش موي  4عقلي

عقلوي  -كند كه به شعوری فرتر از شعور حسوي ديگر م اط بر خود حس مي
گيورد و از آنجوا ايون    نيازمند است كه مبنای خود اين شوعور هوم قورار موي    

انجامد كه شعور مبهمي كه مبنای معرفت آدموي اسوت،   توضيح به دور نمي
كوه كليوت نگواه و در    مبنای حقيقي آن است؛ نگرش و زاويه ديودی اسوت   

گيرد. به تعبير ديگر استلزامي اخلاقوي اسوت   نتيجه زندگي آدمي را در بر مي
تا معنا را معنا بخشد كه خدا هم همين معنای معناست. اما از طرفوي ديگور   
همين وحي نيز خود حاصل تلاش معرفتي است چه؛ اگر انسوان در سولوك   

تواند به وجود منبعي ديگور  يمعنای خود از امكانات معرفتيش بهره نگيرد نم

                                                 
حواس پنجگانه و نتيجه اساتدلل  اش عقلي شعوري است كه مقدمه-منظور از شعور حهي 4

 است. 
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برای گشودن ابهام معرفتيش پي ببرد. از اينورو طوي مفواهيمي كوه بدسوت      
نمايد كه م صوول كنكواش وجوودی اسوت     آورده است، زاويه ديدی رخ مي

كه خود نيز معرفتي مبهم است. پس، رويارويي « معرفتي مبهم»برای درك 
 گيرد.  مي گشايند)وحي( شكلدو ابهام كه راز را در راز مي

كند كما اينكه گيرد و خود را از آن جدا ميای كه وحي در آن شكل ميحوزه
 ماند حوزه معرفت بشری است. هنوز هم بدان وفادار مي

شود لاجورم  وحي هم بسان هر پديده ديگر كه در نسبت با انسان مطرح مي
 گذرد و حتي به ن وی م صول همين گذرگاه هماز گذرگاه معرفتي وی مي

 . 2هست
نيرويي درونوي اسوت و هموانطور كوه از معنوای ت وت اللفظوي و        « وحي»

همچنين كواربرد آن در قورآن بخصووص در فضوای گفتواری سووره نجوم        
وحوي  «. راز»ماند توا  مي« ناز»پيداست نوعي غمزه الهي است كه بيشتر به 

كند. به زبان متمركز مي« رازی الهي»الهي است كه نگاه نبي را بر « نازی»
گوردد و در سولوك   ديگر آن هنگام كه وجود نبي مستعد راز ديدن زمين مي

ای الهي كه خود نيز شعوری مبهم است رسد، غمزهمعرفتي خود به ابهام مي
شود و به تبع آن نيز ابهام نبوی بورای  مي« نازل»برای گشايش ابهام نبوی 

ه در متنوي  كند و اين تنزيل و معراج است كو مي« معراج»ترجمه ابهام الهي 
شود كه هم و غمش، تفهيم نگاهي است كه چشومان نبوي را بور    متبلور مي

ای وجوودی اسوت كوه بيشوتر از آنكوه      متوجه كرده است. رابطه« ناز الهي»

                                                 
یكي  گذرداز دو صافي مي گردند براي عرضهآن حقيقت بي صورتي كه انبياء با آن مواجه مي 5

رود و دومي عرفي است كه شخصيت نباي در آن  صورتي كه پيامبر با آن به پيشواز حقيقت مي

 شكل گرفته است. 
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ای پراگماتيكي دارد. از اينورو بويش   دغدغه پوزيتيويستي داشته باشد، دغدغه
ز اسوت. كوه   متمرك« چگونه هست؟»تأكيد كند بر « چه هست؟»از آنكه بر 

 برای منقل  كردن و قبض و بسد درون است. 
وحي نيرويي برتر از اراده و معرفت آدمي است و اين برتری فضلي وجوودی  
است به معنای كمال كه تجليش پس از مانور اراده و معرفت است، نيرويوي  

وجود را در استمرار معوراج و  « شكلي!»است در امتداد معرفت و اراده كه به 
 كند تا آدمي حس ات اد با عالم معنا و معنای معنا بكند. گير ميتنزيل در

را فراموش كورده اسوت و بور غوول فكوری      « فراموش كردن»انسان مدرن 
سوال انديشويدن يونوان     011های آن را در توان پايهسوار شده است كه مي

 خلاصه كرد .  
الكسوواندر لوريووا، روانشووناس روسووي قوورن بيسووتم در شوورح حووال يكووي از  

توانست ظرم مدت چند دقيقوه يوك   كند كه وی ميراجعانش گزارش ميم
ای را بخاطر بسپارد و حتي چند سال پس از آن بودون هويچ   كلمه 21ستون 

كم و كاستي عين آن كلمات را دوباره از حفظ بگويود. مشوكل اساسوي وی    
ای كوه در ذهونش بوود را فرامووش     توانست چيزهای اظافهاين بود كه نمي

 كند. 
حال اين مرد گزارشي از هويت جمعي انسان مدرن است، انسواني كوه    شرح

 گرفتار كرده است.  « ماهيت انديشي»ثبت و ضبد انديشه، وی را در دام 
مسئله انسان مدرن در اين عدم فراموشي يكي نگرش تك بعدی به هسوتي  

های تازه و دوموي از بوين بوردن بهداشوت روانوي      و عدم جسارت آزمون راه
های زيادی را برای تبيين هستي و به تبوع آن  انسان سنتي راه خويش است.

شناخت، از اسطوره و جوادو و ديون   هم منابع زيادی برای معرفت خويش مي
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گرفته تا عقل و خبر صادق و ... لذا بدون هويچ ت ليلوي هور جوايي كوه بوا       
حتي اگر هوم   –توانست با استفاده از آئييني شد ميمشكلي رواني مواجه مي

و به كمك ايمان بي دليل خود بر آن مشكل فائق آيد و بهداشوت   –في خرا
 رواني خويش را تأمين كند. 

رنگ و بوی اين نوع نگرش در ادبيات عرفاني موا نيوز مشوهود اسوت. نقول      
است كه فخر رازی به زيوارت شويخي هوم عصور خوود ي يوي رازی نوامي        

كه طبق آن بايد  گذاردرود تا به شاگرديش قبول كند اما شيخ شرطي ميمي
فخر رازی هر آنچه آموخته است را فراموش كند كه امام فخر از ايون شورط   

كند. پس از چند سوال از  زند و شيخ هم از پذيرفتن وی امتناع ميسر باز مي
رسد و در اين هنگام شيطان بور  اين ماجرا هنگامه احتضار فخر رازی سر مي

نود فخور رازی هوم لوه خودا      كگردد و عليه خدا استدلال موي وی ظاهر مي
رسد كه ديگر فخر هيچ اسوتدلالي  كند و اين م اجه بدانجا مياستدلال مي

ماند. اين ص نه بر شويخ رازی مكشووم   اش باقي نميعليه شيطان در چنته
كنود بور   ای را كه از آن برای وضو اسوتفاده موي  گردد، ي يي رازی كوزهمي

« ی بگو خدا را بي دليول قبوول دارم  فخر راز:»زند كوبد و فرياد ميديوار مي
رود. نكته مهمي كه در گويد و با همين جمله از دنيا ميفخر رازی اين را مي

اين داستان است تأكيد شيخ رازی است بر فراموش كردن هر آن چيزی كه 
ای است غير مستقيم به اين معني كوه انباشوت   داند. و اين اشارهاما فخر مي
بخشوند كوه گواهي موانع از تجلوي      ز معنا به ما موي های ما منظری ادانسته

 شوند. معنای ديني در زندگي ما مي
 

 گفت كه با بال و پری من پر و بالت ندهم
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 در هوس بال و پرش بي پر و پركنده شدم
 

توان از تعيين حوزه معنا حورم زد و  اما به بركت نسبيت در همين جهان مي
 روزني تازه رو به معرفت ديني گشود.  

 02و بعد از آن  04يابد كه قبل از آن ای معرفتي معنا ميفقد در سامانه 02
توان اين را شود كه به نوعي ميمعنا شوند. هر چيزی در زمينه خود معنا مي

ای، های زباني ويتگنشوتاين پيونود داد كوه در آن هور سوامانه     با نظريه بازی
. از اينورو گوزاره دينوي    كند كه فقد در آن سامانه معنا داردمعرفتي توليد مي

 يابد.     فقد و فقد در زندگي فرد مؤمن معنا مي
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 اخلاق حقيقت 
 )جستاری در تجميع اخلاق و حقيقت در دين(

 
تعلوق حووزه   . قبول از اينكوه شوي  م   دارد، ريشه در نياز وجودی آدمي دانايي

شناخت آن موضووع در  د احساس نياز نسبت به ، بايشناخت انسان قرار گيرد
گوردد. لوذا   ای بورای دانوايي موي   ياز پايه، كه اين احساس نوجود شكل گيرد

گيرد ای در وجود برای شناخت شكل مي، دغدغهبسته به شدت احساس نياز
 . نمايديء را فراهم ميكه امكان تجلي معرفتي ش

ای ، يعني با مجموعهباشديم« اخلاق»در آدمي به عهده ايجاد احساس نياز 

اند و ارتباط آدموي را بوا هسوتي بور     كه مقدم بر عقلانيت –از بايد و نبايدها 
كوه همانوا    -« جهت گيری شناختي آدموي » -دارند تعادلي پايدار استوار مي

 .گيردشكل مي -علق آن جهت است احساس نياز وی به دانستن مت
نهند تا موم وجودی آدموي را  دست بر دست هم مي« يادآوری»و « دانايي»

ن ؛ متوجه كردپايه اخلاقي عقلانيتش را بسازند، لذا هنر داعي شكل دهند و
هستي اسوت.  « پروسه قدسي»، نسبت به آدمي و ايجاد احساس نياز در وی
آنهوا را متوجوه امور قدسوي     « ومشلسان ق»از اينرو هر پيامبری كه آمد به 

 .  دتا احساس نياز در آنها شكل گير ،كرد
  

در كف دست زمين گوهر ناپيدايي است / كه رسولان همه از تابش آن 
خيره شدند / پي گوهر باشيد / ل ظه ها را به چراگاه رسالت ببريد / .... / 
من به آنان گفتم آفتابي ل  درگاه شماست / كه اگر در بگشاييد به رفتار 

 شما مي تابد /
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« ديگوری »جه كردن آدمي بوه  ؛ سلوك اخلاقي حقيقت است. كه با متودين

آدمووي را سوالك حقيقووت   -كوه جايگوواه تجلوي حقيقووت اسوت    –)اخولاق(  
رخ بنمايود  « ديگری مطلق»رود كه گرداند و اين مهم تا بدانجا پيش ميمي

و آدمي در ارتباطي ت ير آميز با وی به سر برد و وجودش را سراسر ت ويول  
 حقيقت دهد : 

 
 متصل گشت چون دلت با آن عدن

 ن بگو مهراس از خالي شدنهي
 امر قل زين آمدش كي راستين
 كم نخواهد شد بگو درياست اين

 
، احسواس نيواز بوه غوطوه ور شودن در      «وجودی اخلاقوي »دين با پرورش 

آورد و اخولاق را متضومن   را برای آدمي به ارمغوان موي  « اقيانوس حقيقت»
لوذا اخولاق، نوه    ا پله پله بر آدميت آدم بيافزايد. كند تطي طريق حقيقت مي

معرفوت و   ، وسيله ای برای فرا چنوگ آوردن هدم كه وسيله انسانيت است
شود و بوا اخولاق   . از اينرو دين با اخلاق زاده ميپاگذاشتن به وادی حقيقت

اخولاق  ای كند و به طور كلي آنچنان با اخلاق عجين است كه عدهرشد مي
 . بينند نه جزئي از آنمي دينين را ع
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 حيرت در هستي 
 )درنگي بر ماهيت گزاره ديني(

  
: يكي نگاه معرفت های آن بر دو نوع استين و گزارهنگاه عموم نسبت به د
ر نگاه معرفت . دوان آنرا نگاهي روانشناختي ناميدتشناختي و ديگری كه مي
آدمي معرفتي ست كه به هاای از گزاره، دين مجموعهشناختي نسبت به دين

، دين شور است و احساس كه دهد. اما در نگاه روانشناختي به دينخاص مي
 . كندميدرگير را تر بعد عاطفي انسان بيش
، بوه زبوان   ي معرفت زا و هم عاطفه برانگيزنود هايهای ديني هم گزارهگزاره

، كوه  دنو كنن را درگير ميديگر هم بعد معرفتي انسان و هم بعد عاطفي انسا

 –يعني معرفوت و عاطفوه    –طلبد كه اين دو عنصر درگيری تبييني مي اين
 .  را در هم بياميزد

ين از سونخ  توان با تكيه بر بعد معرفتي به ت ليلي نوو برای افاده مطلوب مي
-هوای معرفتوي  های معرفتي رسيد، يعني بر خلام تصور عموم، گزارهگزاره
. و ايون  ينود «حيورت زا » هوايي كوه گوزاره  « زا پاسوخ »هايي ، نه گزارهديني
ار گيرد و تواند به عنوان پلي ميان معرفت و عاطفه قراست كه مي« حيرت»

 .  نقطه تلاقي آن دو گردد
« فرزانوه »با اين توصيف سلوك حقيقت، حيرت در هستي است، پس مؤمن 

. شوايد ايون   يود ؛ كه فرزانه كسي است كه از هر چيزی به شوگفتي درآ است
قرآن هم به همين خاطر باشد، به خاطر حيرت در  در« تآيا»همه ارجاع به 

، معرفتي بزايد كوه آدموي را دگرگوون    ، تا از دل اين حيرت«ديگری»خود و 
 كند و امكان تغيير زندگي را برايش فراهم نمايد. 
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، علوم  «پاسوخ زا »ای به عنووان گوزاره   ،آن تلقي عام پسند از گزاره ديني اما

ه از كنود كو  توصيف مي« حق به جانبانه»ديني را به عنوان علمي با ماهيت 
عرصه فكر باشد و چه در عرصه  ، حال چه درزايددل خود فاشيسم ديني مي

 . عمل
دهود كوه سوالك    اجوازه نموي  ، دهدبه من اجازه آزمون و خطا نميفاشيست 
كنود كوه بوه    ی روبرو مياهای از پيش تعريف شده، مرا با گزارهحقيقت شوم

هم بودتر   و از آن« واقف»، «سالك»كند و به جای جای پويايي، متوقفم مي
 . گرداندحقيقت مي« مالك»

، از جنسي به جنسي و از شكلي بوه شوكل ديگور    است« صيرورت»حقيقت 
 شدن : 
 هر ل ظه به شكلي بت عيار برآمد«كل يوم هو في شأن»

، نووعي ديگور از فرافكنوي و    يست، جزميت استآنچه ماهيت دارد حقيقت ن
از اينروسوت كوه    ،سوت هوم با شخصيت كواذب خوود سواخته ا   گره دادن مف
 .  زايدتعص  مي

پس مؤمن كسي است كه در هستي مت ير است نه كسي كه ادعوای هموه   
ي كوه پيوروان   چيز داني و كشف راز هستي را دارد . شايد سرچشمه اشتباهات

تسوخير  »و تووهم  « نوداری خوود حقيقوت پ  »، همين شونداديان مرتك  مي
انود. و از  شدن خلود كورده  « مؤمن»ن را با ؛ پيروی از ديچهاست. « حقيقت
اسوت نوه   « سولوك حقيقوت   »اند كه مؤمن شدن ، فراموش كردهآنهم فراتر

 . آن« تسخير»

ای است كه گزاره –حيرت در وجود  –زايد ای كه از دل آن حيرت ميگزاره
ای ، پو هم كه از اين گزاره به حيرت افتدحظي از حقيقت برده است و كسي 
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شود و بوا حيورت   مي . وادی ای كه با حيرت آغازايمان نهاده است در وادی
تعدی كردن به حودود  »است، « گناه»آنجايي كه توقف در آن ، يابدادامه مي
 :«خداست
 

 عج  آن نيست كه سرگشته شود طال  دوست
 عج  اين است كه من واصل و سرگردانم

 
شوود و  بيشتر موي « هادانمنمي»، ايمان به پس هرچه حيرت عميق تر باشد

. كوه در تضواد   «ما عرفنواك حوق معرفتوك    »ای است بر: اين شايد ترجمه
دارد توا مخاطو    كه مؤمن را وا موي  ،ست« پاسخ زا»امل با نگرش از نوع ك
آيوات  »بور   قرار گيرد و با تواضع هرچه تمام تر« يمشون علي الار  هوناً»

 . گام نهد« ت يرآور هستي
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 انسان و هستي هرمنوتيكي 
  ()تعمقي در فلسفه دين

 
مسبوق به حضور آدمي در هستي است. يعني پويش زمينوه تموام     هر دركي،

ری شوهودگ ». از اينرو انسان ادراكات، ادراك حضوری )شهودی( آدمي است
 . پوس بور  است يعني درك و فهم، بر پايوه شوهود اسوتوار اسوت    « انديشمند

؛ يعني شوهود و انديشوه )تفكور( حواكم     بع بزرگ معرفتيهستي انسان دو من
 . سان هم غير از اين دو مفهوم نيستاست و در واقع مفهوم ان

گويود:  همانگونوه كوه ارسوطو هوم موي      و آدمي بدون معرفت بوي معناسوت  
اوست از ديگور موجوودات هوم جونس     ، فصل است و نطق« حيواني ناطق»
 . ل تصور نيستانسان بدون معرفت قاب. اساساً مفهوم خود

بوه   –هايي كوه از طريوق شوهود    انسان برای كس  معرفت همواره به داده

دارد دريافت مي –به عنوان منبع معرفتي  –و تجربه  –عنوان پايه معرفتي 
وجوود دارد كوه بوه مون     « چيوزی ». پس همواره خارج از مون  مند استنياز
 .تي آغواز گوردد  سو شود توا ه ام درگير ميدهد و در هستيای انتقال ميداده

 .  گردديالكتيك ذهن و واقع آغاز ميهستي با د
وجوود دارد كوه هوم بوه     « خارج از مون »ارجاعي ذهني است به آنچه  ؛واقع

صورت تجربي و هم به صورت مسبوقش يعني شهودی قابل فهوم اسوت و   
 . ب ه و كشف معنايي ممكن از آن استدرك هم همان درگير شدن با ا

از آن چيزی است كه خارج از مون  « بعدی»آيد ن ميچراكه آنچه به درك م
. برای مثال: نگرمای بدان ميبعدی و از دريچهوجود دارد زيرا من همواره از 

ل كيعني برای شو –آنچه كه در عالم تجربه كه خود مسبوق به شهود است 
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گيری آن به حضور من به عنوان موجودی قبل از حصول خود نيازمند اسوت  

نوانو متوری    011توا   411، انعكاس نوری از طول مووج  تسقابل رييت ا –
ل شدن در هسوتي  ، امكان دخياگر ش  در اين م دوده قرار گرفت است كه

؛ يعني اگر ش  توانست آنگونه خود را متجلي كند كوه بوه   كندمن را پيدا مي
حوزه درك من وارد شود برای من قابل درك است يا بهتر است كه بگووييم  

. از آن است برای من قابول درك اسوت   كه معنايي« دنشآنگونه تجلي كر»
ای ديگور  علاوه بر اين در خود مفهوم معناسازی آدمي نيوز بعودی و دريچوه   

كند ، دور ميز مفهوم حقيقي آن ش  بيرون از منوجود دارد كه ما را بيشتر ا
. آنچوه در  كنود تر )انسواني تور( موي   را دروني يا بهتر است بگوييم آن مفهوم

. ذهنيت آدمي است« ذهنيت»ا بر عهده دارد معناسازی نقش اساسي رپروژه 
: رنگوين  نگرد. بورای مثوال  آدمي از طريق آن به هستي ميعينكي است كه 
، شوجاعت و ... را  ای از جنس قدرتسرخ پوستان معانيكردن صورت برای 

 كنود چوون  هيچ معنايي را تداعي نموي  ،كند اما برای انسان مدرني ميتداع
 . هنيتي از آن نداردهيچ ذ

، آنهم با آنچه خارج از من است« ارتباطي بلاواسطه»كه  –به غير از شهود 
؛ ايجواد  كه ارتباطي با بعد وجوودی آن يعنوي  نه ارتباطي با بعد معنايي ش  بل

، ارجاعي بروني ندارند ديگر هيچكدام از منابع معرفت –ای آنتولوژيك رابطه
نشوانه شناسوي   »؛ يعني پوروژه معناسوازی  ا دروني است بلكه مرجع همه آنه

كه ارجاعي بلاواسطه بوه   –است كه به غير از آغاز آن « ایهستي شناسانه

. شوود و با ارجاعي دروني دنبال موي  بقيه پروژه در درون آدمي –خارج است 
-هوای خوود  ، حقوايق )گوزاره  هم عقل به عنوان منبعي كه در خوداز اينرو س
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تووان آنورا بوه نووعي ابطوال      عياری سلبي )كه مي، به عنوان مدارد واضح( را
 . شودرای كشف معنای ممكن اساسي ميپذيری هم تعبير كرد( ب

ای اشاره كرد كاركرد گزاره توان بهاز ديگر خصوصيات معنای ممكن نيز مي
آنورا دارد كوه   « قابليت بازی كردن»؛ معنا همان نقشي است كه گزاره يعني

چورا كوه    ،يي باز، خود ارجاعي ديگر است به عقلركردگرااين نوع تعبير از ك
ای تجربوي  تشخيص قابليت عملي گزاره، كاری است انتزاعي، اگرچه سوويه 

 .  نيز دارد
؛ عامل ميان شهود و انديشه سخن گفتتوان از نوعي تدر سوی ديگر نيز مي

، انديشوه عميوق تور و هرچوه انديشوه      به اين معنا كه هرچه شهود قوی تور 
 . است ود قوی ترق تر، شهعمي
، دخالوت قووه فاهموه در قووه     شوود به عنوان مشكل فلسفي مطرح ميآنچه 

. چرا كه احكوام  حكم اين را بر آن مترت  كردن استواهمه )منبع شهود( و 
قوه فاهمه به تأييد نياز دارند يعني بايد مورد صدق و كذب واقع شوند و اموا  

به هيچ معنا نوه بوه حووزه    شهود  ، كهرای شهود به چنين چيزی نياز نيستب
تعلوق نودارد بلكوه تنهوا      ، نه به حوزه يقين و نه به حوزه صدق و كذبشك

تووان پوروژه   . پوس موي  ای برای فعال نمودن قوه فاهموه نه؛ نشانشانه است
موجودی موؤول   انسان، های هستي دانستكشف معنای نشانه معناسازی را

 .   «وددي آواز حقيقت ميدر پ»ه گام ، گام بتمراست كه با كشف معنای مس
قابل دسترسي است بر دو نوع است؛ يكي معطووم بوه مفهووم    شناختي كه 
، يعني برای اينكه آدمي به آن نوع از شناخت دست يابد بايود بوا   فاصله است

موضوع شناخت فاصله داشته باشد و از اين فاصله است كوه موي تووان بوه     
. و ار( موضووع رسويد  شوناخت فنوومن )پديود   نوعي از شناخت آن يعنوي بوه   
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، م صوول ارتبواطي   تي است كوه از عودم فاصوله موي خيزيود     ديگری شناخ
. ايون نووع شوناخت اسوت كوه پايوه       بلاواسطه با موضوع شناخت مي باشود 

بوه   وشناخت ايمان قرار مي گيريد و از اينروست كه ايمان ترس و لرز است 
كوه از ايون   ني ، ايموا  ظه ل ظه است( كم و زياد مي شودفرمايش پيامبر )ل

 .دست نباشد تعص  است، جزم گرايي است نه ايمان
، با اين ه نسبت به پروژه درك و معرفت استای معرفت شناسانايمان وظيفه
است و هيچ مالك حقيقتي مؤمن نيست. « مؤمن»، هرسالك حقيقتي ،وصف
گنجود، توا كسوي آنورا در     حقيقت فربه تر از آن است كه در اين جهوان   كه

 .  تملك گيرد

فه گروانه نسبت به ايمان وظي –توان از پايه شناختي عقلاني با اين نگاه مي
نوي اسوت و بيشوتر    هوای عقلا ، اما مواجهه با آن فراتر از گوزاره سخن گفت

، شوور و تورس و   «(يقين خود حقْ پنداری»در برابر ؛ اميد )توان از آن بهمي
تي موؤمن را  . با اين توصيف است كه ايمان كول هسو  ر كردلرز )عشق( تعبي

. انگيوزد رش عاطفي فرد را هم بر ميكند و نگدرگير امر قدسي )حقيقت( مي
رسد و در مرحله بعدی با ، به عقلانيت ميپروژه ايمان با شهود آغاز مي شود

ز جونس  ، تلفيقي كه ديگور ا آفريندي اكتشام )تجربه ديني( ميتلفيقي متعال
ايمان ديني نگرشي سراسور  . دين و هيچكدام نيست، تلفيقي از جنس تعامل
 كه، گرداندل ظه معرفت را فربه تر ميمعطوم به حقيقت و معناست كه هر 

 . ر طبيعي آنرا نيل به حقيقت دانستتوان سيمي
؛ ايموان خرافوي   ايمان خرافي هم در همين نكته اسوت ت ايمان ديني و وتفا

 در اموری كه بشر بورای آن تبيينوي   –م صول حيرت در جهل آدمي است 

سراسور  اما ايمان ديني همانگونه كه گفتوه شود م صوول نگرشوي      –ندارد 
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معطوم به حقيقت و معناست. پس ميوه ايمان خرافي جهل است، بند اسوت  
پرسش است و احترام به ، اما ميوه و شايد بهترين ميوه ايمان ديني و سكوت

د بيگمان از جهونم وجوود   رس، چون مسيری كه به بهشت ميخطای ديگری
و آدموي را سوالك حقيقوت     آورد. در واقع ايمان ديني آزادی موي شوديرد م
م را در بنود  ، ايماني كه مورد اين بارزترين صفت ايمان ديني است، گرداندمي

قيقوت  دين آمد تا آدمي را از بندگي غير به بندگي حكند ايمان خرافي است، 
 .    برهاند

كوه كشوف حقيقوت     –، كه ما را به مقصود هستي ايمان قماری است با خدا

 .برساند –است 
  حقيقوت  ، شناختي است كه آدمي را طالو گرددشناختي كه پايه ايمان مي 
تا رسيدن به حقيقت هنووز فرسونگ هوا فاصوله      كهمي گرداند نه مالك آن 
راجوح  . و با ظنوي  ی است كه با تلاش ما را مي رسانداست و ايمان پروسه ا

رو پايه ايمان نه عقلانيوت م وض كوه    . و از اينپله پله نزديكمان مي گرداند
و ايون   .قي است كه پايه معنوا و زنودگي اسوت   مواجهه ای مطلق با امر مطل

شوود  بوه هموين    مواجهه مطلق است كه آن ارتباط بلاواسطه را منجور موي  
ی هوا كند آنهمه شور ايمان را به گوزاره خاطر است كه كركگور اعترا  مي 
 .خشك منطقي و رياضي تقليل ندهيد

و پيوامبر اسوت نوه از    ن مواجهه مطلق فقد شامل اطاعت م ض از خالق اي
يسوت. اطاعوت   ، كه هيچ بشر ديگری دارای همچين مقامي نهيچ بشر ديگر
؛ ديون  ه معني نفي تعقل در دين نمي باشد. چوه سول هم بم ض از خدا و ر

موي  گفته ن»، پس كه منشاء آن تجلي خدا بر بشر استاز جمله اموری است 

 –، درنتيجه دين رمز و راز و نمواد اسوت   «نشان داده مي شود»ه بلك« شود
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دارد كه تجربياتشوان را هموواره بوا    شايد همين معني است كه عرفا را وا مي
د كه با كشف كه همواره آدمي را مي طلب -كنند زبان رمز و راز و نماد بيان 

 .مستمر معنای عصری آن، آنرا احياء كند
. يعني آنچوه  كنيمهای ديني زندگي ميو انديشهها ما همواره در دنيای تدين

بل دسوترس اسوت،   شود امری غير قاكه به نام جوهر دين از آن نام برده مي
؛ يعني نگرشي معرفت آنچه كه در حوزه دسترسي ماست، انديشه ديني است

شناسانه نسبت به دين و زبان ديني و اين نگرش هم نگرشي عقلي اسوت و  
« بازی زبواني دينوي  »ز آدمي را به حوزه مشخصي اهم نگرشي عصری كه 

عصر  تواند پي ريزی دستور زبان ديني را هر. كه اين نگرش ميكندوارد مي
 . و هر زمان تأسيس و احيا كند

گويد الهيات و كلام ديني به منزله دستور زبان دين اسوت و  ويتگنشتاين مي
در زنودگي   ي است كهكند، نقشهای ديني را معين ميآنچه كه معنای گزاره
تمثيلوي   آيد نه حقيقت زبان. پس آنچه كه در زير ميكنندفرد مؤمن ايفا مي

عنوايي ديگور   ، بلكه جسوتجويي اسوت در پوي م   قيامت و دنيای پس از مرگ
 .برای ايفای نقشي ديگر
دهنود و  هايي دارد كه پايه استدلال را تشوكيل موي  هر استدلال پيش فر 

توانود اداموه   ، اما ايون رونود نموي   ر آنها مستتر استه استدلال نيز دگاه نتيج
بدون اسوتدلال آنهوا    رسيم كهداشته باشد پس همواره به مفاهيمي اوليه مي

. يعنوي موا بوا    ارد، به زبان ديگر هر استدلالي منشواء ايمواني د  پذيريمرا مي
، شويممشخصي وارد مي« بازی زباني»ايمان به يكسری از مفاهيم به حوزه 

. از اين ن حوزه و آن بازی زباني ممكن استو كذب آنها فقد در آكه صدق 
 در پي معنا باشيم نه حقيقت! رو در اين دنيا بهتر آن است كه 
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 –به معنای تداخل ذهن من و جهوان خوارج از مون     –، دنيای واقعيات دنيا
 .توان آدم را موجودی مؤول خوانديم كه به اين اعتبار. است

، به معنای ديگر همواره در ه گر و ديگری خواه استموجودی سلطاما آدمي 
ن به مفهومي به نام حقيقوت  ، از ايگرددركي فراتر از دريچه ذهنش ميپي د
را سير طبيعي كشف معنا پذيريم و آن، كه ما تلوي اً اين مفهوم را ميرسدمي
 .خوانيممي

ارد و عقلوي خوود بوه حووزه معنوا      –در دنيای واقعيات آدمي با ابوزار حسوي   
اينكه بشر پای در عرصه . به تعبير ديگر قبل از كندشود و معنا سازی ميمي

، وجود نهد، كوه بود، دريا بود، گل بود، جفت گيری بود، اموا اسوتقامت نبوود   
، اين معاني را آدمي ساخت توا  عت نبود، آرامش نبود، زيبايي و عشق نبودوس
 .قع مفهوم بخشد و بر آن تسلد يابدبه وا
آورد سان به درك حقيقت است كه دين را برای انسان به ارمغوان موي  نياز ان

دارد و هوم قودرت   در نتيجه هم سد راه درك معنای اين واقعيت را بور موي  

را برای  –باشد كه دنيای حقايق مي –درك حقيقت در دنيای پس از مرگ 
 .گردانداو ممكن مي

 

ماننود   –ي از اموور  همانگونه كه آدمي اگر در دوران جنيني در مقابول بعضو  

، در سيسوتم زنودگي   ها به او نرسود و بعضي از هورمون قرار گيرد –ها اشعه
 .ن استشود در دنيای پس از مرگ نيز چنياين دنياييش دچار نقص مي

ك واقعيوت ) كشوف معنوا ( م تواج     انسان در اين دنيا به ابزارهايي برای در
هوايي بورای درك حقيقوت    ار، به همين سان نيز در دنيای حقايق به ابزاست

شوود و از  ، متجلوي موي  از اينرو خدا كه حقيقوت مطلوق اسوت    .م تاج است
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طريق يك سری جهان بيني و احكام و شخصيت سوازی از طريوق علوم و    
گرداند كه به طوور كلوي   ذكر اين وجود را برای پرورش ابزارهايش آماده مي

هوای  يچوه ی طي روند زنودگي يوك موؤمن را بواز شودن در     توان نتيجهمي

شود و تمام دين دانست كه در دو امر متجلي مي «ديگری»وجوديش رو به 
 -2ارتباط دائم با خودا ) ديگوری مطلوق (    -0باشد : تأكيد بر اين دو امر مي

. كه ديون از طريوق نهادينوه    منوع به مثابه موجودی همطراز خودتوجه به ه
 .ردازدپمؤمن به ت قق هدم خلقت ميكردن اين دو امر در وجود 

ماند كه اين نفس بنوا  ، كليتي از او به نام نفس باقي ميميرداما آدمي كه مي
، ابتودا  دهدميبر آنچه كه تا آن ل ظه كس  كرده است به حيات خود ادامه 

در جايگاهي به نام  و سپس –جايي برای تكميل ظرفيت نهايي  –در برزخ 
 .بهشت يا دوزخ

؟ توا بودين   رخوت. اموا چورا در خوت    )بهشت( جايگاهي است مملو از دجنت 
وسيله ارتباط عميق بين خطای آدم و خوردن از درخت ممنوعوه و هبووط و   

دموي مشوغول آزموون و    زندگي پس از مرگ آدمي روشن شود كه هموواره آ 
 .خطا است و اين، راه نيل به حقيقت است

هوايش رو بوه حقيقوت    بهشت سير طبيعي وجودی است كه دريچه يا دريچه
. اموا  ند گردد و از استمرار حقيقت فربهمتواند از آن جهان بهرهمي وباز است 

چون اين مفهوم برای آدمي قابل فهم نيست قرآن به تمثيول و تشوبيه پنواه    
كند و با استفاده از مي« تنزيل»برد و مفاهيم را تا حد ذهن و روان آدمي مي
 .دهدی ملموس آنرا برايمان شرح ميهامثال

ای رو بوه حقيقوت   روند زندگي وجودی است كه هيچ دريچهاما جهنم ادامه 

 .-گويندكه به آن كافر مي –در وجودش باز نيست 
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، خوودش خوودش را از   شودجودی سراسر ظلمت وارد نور ميآن هنگام كه و
رش داده است گريبانش را هايي كه در اين دنيا پروبرد و تمام ظلمتبين مي
هايتاً از حووزه هسوتي سواقد    كاهند تا ن. و هر ل ظه از وجودش ميگيرندمي
؛ يعني به نسبت حيوات آن شخصوي   شود. پس جهنم ابدی بالنسبه استمي

. يعنوي بوالاخره تموام    ر وجودش پرورش داده است ابدی استكه جهنم را د
ماند و باز توصيف اين پديده نيز مانند بهشت شود و هيچ اثری از آن نميمي

 .دمي بتواند عمق فاجعه را درك كندتوصيفي تمثيلي است تا آ
جهنم كليت وجودی اسوت كوه ابزارهوای درك حقيقوتش را از دسوت داده      

پس در آن جهوان كوه جهوان حقيقوت اسوت، جوايي بورای او يافوت         ، است
، است عظمت و دست آورد خدايي بوزرگ  ، اما چون آدمي موجودیشودنمي

ان حقوايق آنقودر   ، در جهو ه جهنم را در خود پرورش داده اسوت اين وجود ك
، اما بوالاخره تواب   خواهد زنده بماندكه همواره ميكند كه بماند مقاومت مي

، وجوودش  ردناك به وسعت دردهوای تموام تواريخ   آورد و بعد از عذابي دنمي
ای برای ايون وجوود متصوور نيسوت. جهونم را      امهگردد و ادت ويل عدم مي
اه در اين دنيا نيوز عوذاب آور   ، از اينرو مفهوم گنسازد، با گناهانشانسان مي
 .بردآدمي را تا ته جهنم وجودش مياست و 
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 خدا از فرط عشقش به مردم مُرد! 

 
 خدا , تو جوانه انجيره»

 خدا , تو چشم پروانه است وقتي از روزنه پيله
 اولين نگاهش به جهان مي افته...
 خدا بزرگتر از توصيف انبياست

 , حيات خانه خداست,بام ذهن آدمي 
 «خدا به من نزديكه , همين قدر كه تو از من دوری!

 
آدمي به عنوان موجودی معناساز در پي كشف معنای متعالي و موجه كوردن  

و « وجوودی »ای نهود كوه در واقوع سوويه    زندگي، پای در حريم معرفت مي
  نگرد.ای است كه از آن به هستي ميدارد و م صول دريچه« روانشناختي»
 

 هر كسي از ظن خود شد يار من
 از درون من نجست اسرار من

 
دهد، افقي معنايي است كه وی را در منظوری  پرورش مي انسانوجودی كه 

دهود و امكوان معنوايي    بخصوص از دريچه معناييِ موضوعِ شناخت قرار مي
ای كه فقد و فقود از آن فيلتور بوه كشوف و     دهد، دريچهآدمي را شكل مي
 دازد.  پرجستجو مي

سوازند توا سوامانه    های معرفتوي وی را موي  حالت وجودی آدمي پيش فر 
ای از ايون دريچوه و از   لذا نگرش انسان به هر مقوله نهند.معرفتيش را بنياد 
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ای قرار گيرد تا انسان را در زاويهنشأت مي -يعني وجود شخص–اين روزن 
معنای »ای به هر مقوله تواندهد كه معنا را معنا بخشد. اما از اين منظر نمي

توان به حووزه حقيقوت   را نمي« انفسي بودن»بخشيد، به زبان ديگر « موجه
تسری داد و از آن زاويه بدان نگريست. چه؛ حقيقت، فربه تر از معنا و منظور  

نيازمنود اسوت.   « درونوي -فرا»ديد آدمي است پس درك حقيقت به نگاهي 
تواند قيد آنرا بزند، غير انفسي مي تواند حقيقت را خلق كند و نهآدمي نه مي

 گيرد.  بودن حقيقت نيز از همين دور از دسترس بودن آن نشأت مي
مسئله اساسي اين است كه انسان فراتر از رويكرد وجوی خود معنايي نودارد،  

تووان بوه   از كنار گذاشتن اين مفهوم با مفهوم غير بشری بودن حقيقت موي 
طلبود كوه آنورا بوه     بشری موي -نبعي فرااين نكته رهنمون شد كه حقيقت م

 كند. « تنزيل»معنايي ممكن برای آدمي 
است؛ پله پلوه وجوود را ترقوي دادن و    « سلوك»پس كس  حقيقت از سنخ 
 مستعد دريافت حقيقت كردن.  

 
 پسر نوح با بدان بنشست
 خاندان نبوتش گم شد

 سگ اص اب كهف چند روزی
 پي صال ان گرفت و مردم شد

 

رويكوردی وجوودی بورای     -با عنوان سلوك اخلاقي حقيقت–ن از اينرو دي
هوايي از سرچشومه   كشف حقيقتي وجودی )معنای ممكن( دارد كه با نشوانه 
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شوود. چوه؛ ديون    حقيقت، انسان را با وسع وجوديش بدان وادی رهنمون مي
 رويكردی حقيقت م ور با تمركز بر سعادت انسان دارد. 

 
 تابد / ...در بگشاييد به رفتار شما مي آفتابي ل  درگاه شماست / كه اگر

 .../ هركه با مرغ هوا دوست شود / خوابش آرامترين خواب جهان خواهد بود
 

رسيم كه تميز ميان آن دو به آساني در اينجاست كه به دو حوزه متفاوت مي
ای كه در دست برد قوه انسواني اسوت و ديون را بور آن     ممكن نيست؛ حوزه

شوود  ای در آن مورد از طورم ديون مشواهده موي    شارهو اگر ا 2كاری نيست
اجتماعي است و ديگر حووزه؛ كوه   -صرفاً معلول نياز زمان و شرايد فرهنگي

 حوزه سعادت آدمي و گره زدن زندگي با مفهوم خدا)حقيقت( است. 

عدم تمايز بين اين دو حوزه است كه تقابل بين علم و دين و يا به طور كلي 
 ه است. عقل و دين را موج  شد

در طول تاريخ دين داری همواره دو اشتباه بزرگ در نگاه به هسوتي و نگواه   
به خدا رخ داده است؛ يكي انسوان وار خودای را ديودن و خودای را تعريوف      
شوود.  كردن كه همان تعبير ديگر طبيعت گرايان در مورد خدای را شامل مي

يي شخصوي و  ها به جای سلوك كردن خدا و رسيدن به خودا در واقع انسان
وجودی يا تجربه كردن تجلي خدا در وجود خود، خدايي را توصويف كردنود   

بود توا خودايي    -نصف آدم و نصف حيوان-های يونان كه بيشتر شبيه الاهه
 كه در متن زندگي جاری باشد و جايگاه متعالي خود را پر كند.

                                                 
پيامبر، كه بعدها اشتباه آن نبي محرز شد و به  براي مثال مه له نهي تلقيح خرماها از طرف 6

 فتوي داد.« مور دنياكمأانتم اعلم ب»

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 65          به احتر ام خداوند
 

. دين با اشتباه دوم نيز نگرشي فراطبيعي و بررسي فراطبيعي امور طبيعي بود
اشاره به جريان معنوی پشت پرده هستي سعي در تغيير نگورش انسوان بوه    
سوی رويكرد حقيقت م ور خود به هستي و تزريق مفهووم خودا در تموامي    
ابعاد زندگي فرد مؤمن دارد؛ هستي را رو به سوی مقصودی متعوالي تصووير    

زه كند كه متضمن بعد اخلاقي سلوك حقيقت است. اما خلد اين دو حوو مي
كشود، چوه؛ آنكوه    هم بعد انساني انسان و هم بعد الاهيش را به ان رام مي

هوا بور   بيند، تيری در ظلمت افكنده كه به عقل انسانخدای را انسان وار مي
شود. به های طبيعت انگارانه در مورد خدا ميخورد و موج  صدق نظريهمي

طبيعوي بررسوي   های طبيعي را با رويكوردی فرا همين سان نيز آنكس پديده
 شود. كند دچار همين مشكل ميمي

لذا نقد طبيعوت گرايانوه متوجوه ايون دو      مشكل تلفيق دو حوزه نا هم سنخ،
شود نه متوجه دين، چه؛ دين سلوك اسوت و حقيقوت را در   رويكرد نابجا مي

شوود و  دهد. از اينرو با معيارهای زبواني فهميوده نموي   ظهور مي 0«ناكلمه»
از زبان است. دليل اعجاز قرآن نيز همين اسوت كوه آنچوه در    اساساً فربه تر 
گنجد را در كلمه گنجانده است و اساس ت دی در قورآن هوم بوه    كلمه نمي

 همين معنا ارجاع دارد.  

گيرد، يعني برای تعريف مفهوم كليودی ديون   معنای دين در وجود شكل مي
ان سود جست، بلكه تو)خدا( نه از فلسفه و نه از هيچ ابزار زباني ديگری نمي

بخشود. بوه   مفهوم را معنا مي-تنها و تنها زندگي مؤمنانه است كه اين كلان
معنای گزاره ديني در نقشوي اسوت كوه در زنودگي فورد      »گفته ويتگنشتاين:
 لذا در دين برای درك معنا بايد سلوك كرد.  «. كندمؤمن ايفا مي

                                                 
 نماید.اشاره به داستان تجلي خدا بر موسي كه در درختي رخ مي 7
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فراواقوع  دين بوا چورخش زاويوه وجوودی آدموي وی را بوه سووی وقوايعي         
 برای بدست آوردن دگرگونه آن.« ناممكن»خواند؛ به سوی ترك مي

و قرار گورفتن در افوق نگواه دينوي      1پس فقد و فقد با تغيير زاويه وجودی
توان آن را فهميد، نوه بوا نگورش ايون جهواني و يوا فرافكنوي        است كه مي

 های رواني. عقده

 
 حس دنيا نردبان اين جهان
 حس ديني نردبان آسمان

 
ايمان سلوكي است برای ايجاد حالتي در وجود و ساختن افقوي معنوايي كوه    
خدا در آن رخ بنمايد و اين مفهوم هيچ تلاقي بوا نگواه عقلوي و علموي بوه      
جهان ندارد چه؛ اين نگاه نگواهي پيشويني اسوت كوه مسوتقيماً بوا رويكورد        
از  وجودی انسان سروكار دارد حتي هيچ سنخيتي نيز با تلقي انسوان گروانوه  

 خدا و فراطبيعي نگرانه به هستي ندارد. 
ای است كه در آن آدمي تمام مفاهيم را از مقصود بوودن تهوي    ايمان معامله

كند )ترك نامتناهي( تا قيمت خدا را بپردازد و در واقع افق معنايي دينوي  مي
وجهت وجهوي  »و « من اسلم وجهه لله»پيدا كند كه معني ديگری است بر 

 «.  ات و الار للذی فطر السماو

                                                 
اي شود برد مگر اینكه وارد معركهاز این قرآن كهي لذت آنچناني نمي»به گفته سيد قطب :  8

 «ت.كه این قرآن براي آن نازل شده اس
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هوای  كند كوه هويچ مصوداقي ميوان بوت     را انتخاب مي« الله»خدای قرآن، 
خودا  سواخته و جسوتجوی   -اعراب ندارد تا آدمي را بوه كشوتن خودای خوود    

 رهنمون شود.  حقيقي
هاست كه عقل را بر نقل شورانده و راه را هرچه بيشتر بر همين التقاط حوزه

نگاه ديني و نگاه علمي و نگاه عقلوي   گشوده است. تعيين جايگاه« ناباوری»
 بهترين ايضاح مفهومي در رابطه با مفهوم ايمان است.  
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 «جهاني بي هيچ معما»
  

از منوابع شوناختي انسوان     منابع شناختي انسان سنتي بسي فراتور و فراختور  
 دانسوت چوه؛  كافي نمي . وی برای رمزگشايي هستي فقد عقل رامدرن بود

. از اينورو در  نموود فهميودن آن نواممكن موي    ،اموری بود، كه جز با سولوك 
 برد. اسطوره و .... نيز بهره مي ،رمزگشايي هستي از؛ وحي، الهام، جادو

؛ نگاه آدمي را انقلاب علمي، انقلابي در نگاه، و وهمي در ذهن آدميان زاييد
را بوه رمزگشوايي علموي هسوتي. در     م دود به عقل و مشاهده كرد و ذهن 

نتيجه آنچه انسان مدرن بدست آورد بسيار عظيم بوود و فووق العواده قابول     
 . از فاجعه نبود و بسيار قابل تأسفستايش اما آنچه را كه از دست داد، كم 

آنجا كوه  انسان مدرن با دوربين علم خويش به وهم كشف راز هستي رسيد؛ 
 . از دست دادرا  منظر انبياموهبت نگاه از 

نگاه علمي و نگاه ديني، نگاه از دو روزن متفاوت بوه هسوتي اسوت و هويچ     
تلاقي در هم ندارند اما نكته اينجا بود كه انسان مدرن، نورسيده خوود)علم(  

 و ترك نگاه ايماني كرد.   را بيش از حد، خدا خواند
 

 گوی و راز دهر كمتر جوی حديث مطرب و مي
 به حكمت اين معما راكه كس نگشود و نگشايد 

 
نگاه علمي م صول كنكاش عقلاني بر م ور مشاهده و آزمايش اسوت، در  

بر م وريت خدايي اسوت  « وجودی»حالي كه نگاه ديني م صول كنكاشي 
 گشايد.  فزايد و راز در راز ميكه راز در راز مي
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جهان علمي، جهاني تكرار پذير و كنترل شده است كه آدمي با تسلد بر آن 
هاسوت،  گردد و سرمست، حال آنكه جهان دينوي جهوان نواممكن   رور ميمغ

جهاني كه در آن هيچ ناممكني ناممكن نيست كه آدمي در آن مت ير اسوت  
 كند. و وجود فربه مي

ها برای رسويدن بوه نتوايجي اسوت كوه در جهوان       حركت علمي تجمع داده
بورای تجلوي    ای اسوت اما حركت ايمان ترك و تخليه نامتناهي قاعده گردد،

 :  وجودی
 

 خويش را صافي كن از اوصام خويش
 تا ببيني ذات پاك و صام خويش

 
وی را از راز و رموز رهانيود و    نگرش علمي با سيطره خود بر انسان مودرن، 

 . بدرقه كند« ناباوری»حيرت را از وی ستاند تا او را به عصر 
همه راز و حيرت از نگاهي پيشيني است كه گاه برای انتقال اين  نگاه ديني،

برد اما هيچگاه خود با آن تداخل نودارد و در عور    نگاه علمي نيز بهره مي
آنچوه بوا علوم    كننود.  هم به سان دو خد موازی هرگز همديگر را قطع نمي

بلكه زماني  شود نه موضوع دين است و نه موضوع حيرت ايماني،گشوده مي
مي با كشف آن و تطبيق آن كه اكنون آد دغدغه اسطوره و خرافه بوده است

با متون اسطوره پي به خطای انسان سنتي برده است و مغرورانوه فريواد بور    
تا اينجای كوار برتوری انسوان    «. تو نفهميدی اما من فهميدم!»آورد كه: مي

اش آيد كه جمله مغرورانوه مدرن مشهود است اما مشكل از آنجايي پديد مي
نگرد ای ميايماني را نيز همچون خرافه دهد و نگاه حيرت انگيزرا تعميم مي
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پندارد كه راه كشف راز هسوتي در نگواه   كه بايد به دور افكنده شود. چه؛ مي
پوردازد و  به بررسي حيات موي  0علمي بدان است و با ديد مختل كننده خرَِد

دهد؛ نگاهي كه تموام هسوتي را در تعظويم و    حظ نگاه ديني را از دست مي
 بيند. عاشقانه ميتسبيح معنای مطلق، 

 

 
 كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ 
 كار ما شايد اين است                                         

 كه ميان گل نيلوفر و قرن                                                       
 پي آواز حقيقت بدويم .                              

 
 
 

 

 

 

 

                                                 
گوید براي تعيين موقعيت یك الكترون باید فوتوني بر آن تاباند كه تابش هایزنبرگ مي 9

كند از اینرو عدم قطعيت در مكان و فوتون در مكان و سرعت الكترون ایجاد اختلال مي

 كنيم .آید. به زبان دیگر ما همواره حاصل اختلال خود را بررسي ميسرعت به وجود مي
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 تبسم خداوند 
 )كوششي در تفهيم دينداری(

  
تعبيور  « پسخوراند چهوره ای »تام كينز، صاح  نظريه ای است كه از آن به 

مي شود، طبق اين نظريه حالت چهره ای يك هيجان به تجربه آن هيجوان  
: كه با دستكاری ر بازگويي افراطي آن مي توان گفتمنجر مي شود، يعني د
ان هيجان مربوط به آن را در فرد به وجوود آورد، موثلاً بوا    يك چهره مي تو

لبخند زدن، خوش ال شد. اما آن چيزی كوه موورد تأييود ت قيقوات علموي      
روانشناسي است اين است كه پسخوراند چهره ای مي تواند در تشديد حالت 

 آن هيجان موثر باشد، اما هيجان را توليد نمي كند. 
جربيات باطني انبيا است و متوون مقودس   دين و داده های ديني م صول ت
 نيز از اين قاعده مستثني نيستند :

 
 چونكه در قرآن حق بگريختي
 با روان انبيا آميختي

 
متون مقدس؛ گفتگوی دروني آسمان و زمين است كه در تجربه های نبوی 

 به دست انسان افتاده و سير و سوی افق آن تجربه را بازگو مي كنند. 
به ای دو سويه است كه يك طرم آن ظرم وجوودی نبوي   اين تجربه، تجر

)پيامبر( و طرم ديگر، عالم معنا است، با بسد ظرم وجوودی نبوي، حقوايق    
عالم معنا فربه تر سرازير مي شوند و با فربه تر شدن معنا ظرم وجودی نبي 
نيز بسيد تر مي گردد. بخاطر همين ارتبواط دو سوويه پيوامبر و خودا)معنای     
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تعبير موي شوود   « فردوه الي الله و رسوله ... »...ست كه در قرآن عالم معنا( ا
كه نبي را هم به همراه خدا، يكي از ملاك های قضاوت در ميوان نوزاع هوا    

 معرفي مي كند.  
 .تجربه نبوی تجربه ای متفواوت از راههوای كسو  معرفوت انسواني اسوت      
اشود و  معرفت الهي آن هنگام زبان مي گشايد كه معرفت انساني خواموش ب 

را موي  « ناگفتوه هوا  »حرفي برای گفتن نداشته باشد. در واقع معرفت الهوي  
گويد. آنچه كه آدمي نه با حس و نه با عقلش بدست نمي آورد و اگر فيضي 
نيايد و قوای معرفتيش را دگرگون نكند و وی را بيشتر به خود فرانخوانود از  

رو به حقيقت و معنوا  داشتن آن م روم مي گردد. از اينرو سويه تجربه نبوی 
است و تمام مفاهيم آن حول م ور معرفت كاذب و معرفوت صوادق شوكل    

هول يسوتوی اللوذين يعلموون و اللوذين لا      :» مي گيرد، حول م وور علوم   
از زنودگي  « سوبكي »هدم دين و تجربه نبوی رسيدن آدموي بوه   « يعلمون

نورو  است كه در مسير كمال قرارش دهد و بور خويشوتن خوود بيافزايود از اي    
گناه؛ معرفت كاذب و قرار دادن وجود در جهتي است كه نمي توانود در ايون   
مسير قرار گيرد و صواب ؛ معرفت صادق و قرار دادن وجود در مسيری است 
كه هم افق نگرش نبوی به جهان باشد كه به صورت نگرش كلوي و موبهم   
برای  در متني مقدس گنجانده شده تا ابهام آن، كه كليد فهم قرآن است جز

 اند، معنا نشود.  م كه وجودشان را با آن همسو كردهاهل اين عال
تجربه نبوی؛ يكسو شدن با مسيری است كه در آن خدا معنا موي شوود ، بوا    
نگاهي دقيق به جمله ای كه ابراهيم)ع( پس از تجربه وجودی برتور از اراده  

... «  وجهت وجهي للذی فطر السوماوات و الار  »خود به زبان مي آورد ؛ 
مشخص مي شود كه ابراهيم هنوز معني ای كامل برای خدا نيافتوه و هنووز   
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اينورو مصوداقي بورای خودا تعيوين      به طور كامل آنرا تجربه نكرده اسوت از  
كند و فقد به يكي از ثمره های وجوديش كه خالق بودن اسوت اشواره   نمي

ن سولوك  مي كند تا با آن وارد مسيری شود كه بتوانود معنوای خودا را در آ   
خودا وجوود   :»خدا و تمام مفاهيم ديني ديگر، به عنووان مثوال  گوزاره    . كند
كه بوا راه   00است و نه گزاره ای ت قيق پذير 01نه گزاره ای ت ليلي« دارد

های بشری قابل فهم باشند. پس تنها و تنها برای تعيين معنای اين نووع از  
دين و تجربه نبووی   گزاره ها بايد آن مفاهيم را سلوك كرد كه در اينصورت

در واقع سلوك مفاهيم معنوی برای فهميدن معنای آنهاست؛ سلوكي باطني 
 است كه وجود را در مسيری قرار مي دهد كه خدا در آن رخ بنمايد. 

از اينروسوت كوه   « بازيابي تجربه نبوی است»به همين ترتي  نيز دينداری؛ 
سوان مسولمان بوه    ايمان به رسول خدا)ص( جزء ركان ايمان اسوت. چوه؛ ان  

مي شوود كوه فقود از     -است اعتماددر اين مرحله به معنای  –من ؤامری م
طريق بازيابي تجربه م مد)ص( قابل فهم است. به عنوان نمونه مولانوا در  

از بازيوابي تجربوه   « صب دم گشتم چنان از باده انوار مسوت »غزلي با مطلع 
معرفتي اسوت كوه    معراج سخن مي گويد كه اين تجربه تنها همسو شدن با

رسول خدا)ص( در معراج كس  مي كند و غير قابل دسترس است مگور بوا   
قرار گرفتن در سيری كه وجود را همسوی وجود نبي كند. و ايون توابع نبوي    

                                                 
گزاره اي است كه مي توان با تحليل موضوع آن به محمول ر سيد به عنوان گزاره تحيلي  10

گزاره اي تحليلي است چرا كه از تحليل كلمه « تهران پایتخن ایران است»نمونه : گزاره 

 پي برد . به پایتخت ایران بودن آنمي توان  تهران

تجربي به صدق و  گزاره تحقيق پذیر گزاره اي است كه مي توان با رعایت ضوابط تحقيق 11

گزاره اي « درجه سانتيگراد مي جوشد 100آب در »كذب آن پي برد به عنوان نمونه گزاره 

 تحقيقي است چرا كه مي توان از طریق تجربه آنرا اثبات و یا رد كرد.
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از اينرو؛ ايمان، عقلانيت معارم غيور عقلانوي اسوت، نووعي      02.بودن است
 رد.  اعتماد بر تجربه شخصي كه ادعای اتصال به آن معارم را دا

لذا مؤمنان بسته بوه انتظارشوان از درك آن معوارم بوه دو دسوته: عووام و       
اند كوه بوه راحتوي و بودون     اند.  عوام آم دسته از مؤمنانخواص قابل تقسيم

كننود، اموا دسوته دوم آنوان     ای، خود را به همين اعتماد قانع ميهيچ مقدمه
ال و بازيابي تجربه هستند كه اعتماد فقد آغاز راه آنهاست؛ آغازی برای اتص

 نبوی. 
ايمان؛ استدلال غير كلامي و به عبارتي ديگر، تجربي است كوه مربووط بوه    

ای كه خارج از دسترس تصوور و بوه   باشد، حوزهحوزه غير كلامي هستي مي
 آدمي است. « اعتبار كلامي»تبع آن 

ست، دنيايي كوه  « هاناممكن»پای گذاردن به وادی ايمان، اتصال به دنيای 
نمايد. ادامه سوير  گيرند و هستي دگرگونه مير آن مفاهيم رنگ ديگری ميد

در اين دنيا، الگو برداری از زندگي )م تووی تجربوه( نبوي اسوت. كوه تنهوا       
شوود.  ای است كه حاصل ميتفاوت آن با مسير نبي تفاوت در كيفيت نتبجه

نموود  كه به صوورت رسواله آنهوا    –ای فراگيرو جهانشمول چه؛ نبي را تجربه
آيد، كه همان الگو و مدل دينداری است كه هركسوي  فرا چنگ مي -يابدمي
تواند از آن مدلي بر گيرد. ولي سلوك خوواص صورفاً و   خور حال خود ميافر

صرفاً رسيدن به مدل دينداری خود است كه هيچ معياری بورای هويچ بشور    
از  –. است« شاهد»بر آن « نبي»ديگری نيست، بلكه تأييدی است بر آنچه 

و اين همان راه تبليغ غير كلامي اسوت كوه    -اينرو علما وارثان انبياء هستند
مورد سفارش خود نبي بوده است. شخصيت نبي از مهمترين مقوموات ديون   

                                                 
 شمس در مقالت مي گوید: اگر تابع محمدي به دنبال او به معراج برو. 12
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تووان از بعود سولبي آن بورای     باشد كه در بعد معرفتي دين شناسوي موي  مي

ي بوه  ای شخصيتي از نبو حقانيت يك دين كمك گرفت. يعني با كشف لكه
 توان از بر حق بودن دينش گذشت. آساني مي

دوباره به ابتدای نوشته بر مي گردم و با استفاده از نظريه پسوخوراند چهوره   
حوالتي كوه بور درون انسوان وارد      ای از بازيابي تجربه نبوی مي گويم؛ هور 

همانگونه كه ملا صدرا هم در حركت جوهری خوود بودان اشواره    –شود مي
ز خود بر جای مي گذارد، به عنوان مثال حالت خوش الي نمودی ا -مي كند

كوه  -كه به عنوان حالتي وجودی بر انسان عار  مي شود از خود نموودی  
اسوك دينوي نيوز اينگونوه شوكل      بر جای مي نهد. من -لبخند زدن مي باشد

گيرند يعني حالتي معنوی كوه بور قلو  پيوامبران )علويهم و علوي نبينوا        مي
گودازد كوه موثلاً بوه     يند در ظاهر آنها نموودی موي  مي نش صلوات و سلام(

صورت نماز متجلي مي شود از اينروست كه سبك نمواز خوانودن در اديوان،    
متفاوت است چه؛ وجود پيامبران از هم متفاوت است و در هركودام نموودی   

 . اندركدام سبكي برای بيان آن برگزيدهبر جا گذاشته است و ه

لانا بهتر مي توان اين قضيه را فهميد، نقل با كمي عطف توجه به زندگي مو
است كه مولانا هنگام ورود به بازار طلا فروشان با شنيدن صدای زركوبوان  

مي خوانود در  « نماز ديگر»به رقص و سماع مي آيد و اين رقص و سماع را 

بوا آنچوه كوه     -نوه همسوطح   –واقع مولانا با تجربه حالتي معنوی همسنخ 
گزينود و  ی صورت بخشي به آن سماع را بر موي د براپيامبر دريافت كرده بو

آنرا نمازی ديگر مي خواند. چه؛ همان حالت را در وجوودش افروختوه اسوت    
مبر نمواز خوانودن را بوه وجوود     كه جز با همسويي با افق نبوويي كوه در پيوا   

 آورد، معنا نمي شود. مي
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كوه در   طبق نظريه پسخوراند چهره ای، ديندار مي توانود حالوت بوالقوه ای   

 -به شرطي كه خوب بودن هنوز در وجودش مانوده باشود   –تمام انسان ها 
كوه از طريوق انتقوال كلاموي     -وجود دارد را بوا در آوردن ادای نموودی آن   

بوه حالوت بالفعول درآورد و مولانوا وار از      -تجربه نبوی به وی رسيده است
دا نزديك سجده به ديدار بردن سخن بگويد يعني آدمي را تا تجلي معنای خ

 كند. 
اما نبايد از ياد برد كه پسخوراند چهره ای فقد در حالتي صوادق اسوت كوه    

كنود از اينورو گفتوه    باشد و الا هرگز آنرا توليد نموي  اصل آن حالت در وجود
شده كه بعضي از نمازها بر سر صاحبشان كوفته مي شوند و به هويچ دردی  

 نمي خورند: 
 

 ريمما در نماز سجده به ديدار مي ب
 بيچاره آنكه سجده به ديوار مي برد

 
ركم فوي  اخيو »پس ديندار بودن مسبوق بوه انسوان بوودن اسوت از اينورو :      

 00است و خير بودن، مفهومي پيشا دينوداری « ركم في الاسلاماالجاهلية خي
 . را در ديندار بودن بالي ديگر استاست كه آدمي 

بوه خودايي    چوه؛ مون  شايد تمام دين بازخورد تجربه ای از تبسوم خداسوت،   
 .رقصدايمان دارم كه مي

 

                                                 
همواره به عنوان ضمانت اخلاقي رل مهمي را بازي مي  نه پيشا دیني؛ دین و نگاه دیني 13

 كنند.
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 «به احترام خداوند»

 )چركنويسي بر پلوراليسم ايماني(  
 

رابطوه خودا و    –چه دارويني و چوه فيكسويك    –پا به پای تطور موجودات 

 –چه خلق السواعه و چوه تودريجي     –. با هر خلقتي آدمي هم دگرگون شد
ز اعلي ترين سنخ وجودی مخلوق ايجاد گرديد تا خداونود بوا نواب    ای ارابطه

، به آدمي كه رسيد زبان خلوق شود و   يش به مصاحبه بنشيندترين بعد وجود
؛ ارتباطي از سونخ  را به ارمغان آورد« وحي»بود كه  كلام متولد و اين مفهوم
يود  . پس وحي را باعلي ترين امكاناتش به عرش برساندزبان كه آدمي را با ا

 . سنجيد –يعني زبان  –در اين مقياس و با اين مقياس 

 «¥»به عنوان مثال  «ك»اگر ساختار اين سطور كمي تغيير كند و به جای 
نوشته شود و همانگونه نيز با ساخت آوايي متفاوتي ادا گردد، ديگر ارتبواطي  

شوود در  زباني و به تبع آن ارتباطي معنايي ميان من و مخاطبم حاصل نموي 
يجه مون و مخاطو  مون بوه دو سواحت متفواوت زبواني و معنوايي وارد         نت
 . فهميمو زبان همديگر را نميشويم مي

اشوتراك  »تبواطي معنوايي   و ايجواد ار « ديگوری »پس اولين كار برای فهوم  
، يعني اسوتفاده از مفواهيمي كوه هوم بورای مون و هوم بورای         است« زباني
حوول  ينصورت تموام ب وث   ، در غير اكندخاطبم تداعي يكساني ايجاد ميم

ب وث بوا   « ايضواح مفهوومي  »، يعني جز چرخدمي« اصلاح مفهومي»م ور 
های واحودی هوم   دو ميوه ، حتي اگر هرگيردمعنای ديگری ميان ما در نمي

 . كنيممي« انگور»و « عن »ز دعوای بخواهيم با
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ن ديني )عصری كوردن وحوي(   توان از ترجمه زبادر اين جايگاه است كه مي
، موجوودی سويال اسوت كوه در امكنوه و ازمنوه       مخاط  وحوي . راندسخن 

برد كه هموواره بوه توأويلي وحيواني نيازمنود      مختلف و گاه متضاد به سر مي
. بوه زبواني   رار گيرد و اين اعلي هدم دين اسوت است تا مخاط  خدايش ق

توان گفت كه مؤمن شدن برابر است با مخاط  خدا  قرار گرفتن و ديگر مي
. از اينورو هور طالو     يسر نيست جز بوا طلو  و سولوك حقيقوت    اين مهم م

تغييور دهود   « يقوت م ووری  حق»حقيقتي كه زندگيش را از خود م وری به 
منودی از  . يعني لياقت ورود به دنيای حقايق )بهشت( و بهوره است« مؤمن»

وجهت »آن )اهل نجات بودن( را دارد. و اين شايد معنايي ديگر است برای: 
. كوه وجوود مطلوق از آن حقيقوت     «السوماوات و الار  وجهي للذی فطور  

 . شودمي
نگورد، نوه   دين انسان را بسان انسوان موي  . اما سخن دين، سخن ديگر است

، بلكه روان و شخصيت و م يد و ديگر ابعاد او را هوم در نظور   فقد انديشه
كنود توا بتوانود در    گيرد و به احترام طل  حقيقت آدمي قانون صوادر موي  مي
. پس دين راه نيول بوه   رو به مقصد هستي رهسپارش كند« دیونظمي وج»

حقيقت است. حقيقت فربه تر از آن است كه در دسترس و در حووزه فكوری   
باشود بلكوه چيوزی    « من عنودی »و « انفسي»تواند آدمي گنجد ، پس نمي

. اما هرگز بدان معنا نيست كه هر دينداری به فراواقع، متعالي و قدسي است
رسد بلكه گواه ماننود آن   و هيچ غير دينداری به حقيقت نميرسد حقيقت مي
تووان از  رود موي ای كه بخاطر آب دادن به سگي به بهشوت موي  زن فاحشه

؛ اند. يعني حقيقوت ريق نكرده اما ميوه را يافتهكساني سخن گفت كه طي ط
 ، گواه در جوايي  كنود تجلي مي« ديگری»در  و شوده ميزاد« ديگری»كه با 
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، سوووراخ كووردن ایچووه؛ در كشووتن برودكووه انتظووارش نمووي نمايوودرخ مووي
 ای. شايد به همين خواطر اسوت كوه شومس از    ای و آباد كردن ويرانهكشتي
. نوه بودين معنوا كوه درون آنهوا را      گويود سخن موي « كافران درون مؤمن»
ايماني كه  .چيده استميوه ايمان در آنها مي ديده است بل بدين معنا كهمي

هم كه ثموره ايموان بدهود كفور      ببارد ايمان نيست و كفری ميوه كفر از آن
هوا  ايون ميووه  « تعرم الأشوجار بأثمارهوا  : »نيست. به فرموده كتاب مقدس

. پس اين چه ايماني اسوت كوه از   گويندكه از ماهيت درختانشان مي هستند
زايود؟ پوس خداونود    بارد و آن چه كفريست كه در خود ايمان ميآن كفر مي
های ذهنيمان را بشكند و ابراهيم را تا از تعصو   ستد كه قال فرخضر را مي

كنويم و آسوان از خوداييش    بگرداندمان و در پي حقيقت ستاره را هم خدايي 
ذار اسوت ، حوال بگو   « حقيقت م وور »، گفتمان بياندازيم، كه گفتمان ديني
« حقيقت»تو بخوان « الله»نويسم ، من ميباشد« الله»مصداق آن پيش من 

شوود  ها و تداعيمان مشترك موي ، اينجايي كه واژهايدزت كه معنا مياينجاس
« للوذی »گيرد و كلمه از اينروست كه در آيه فوق الذكر ابراهيم مصداق نمي

 . كند كه وجود از آن اوسته كسي ميبرد و وجودش را رو برا به كار مي

ي خودايي بوه خوداي    –پس ثمره ايمان نه تعص  كه سياليت است از آفتاب 
آفتابي )اظهر من اشمس( رسويدن اسوت . مون از پلوراليسوم دينوي سوخن       

 . گويم سخن من رو به پلوراليسم ايماني استنمي
 در مسي يت سه رويكرد متفاوت به دين وجود دارد ؛  

داشوتند  ان صارگرايي : افكار كاتوليك و مسيونرهای پروتستان كه اذعان مي
  خارج از كليسا راه نجاتي وجود ندارد.

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 85          به احتر ام خداوند
 

كارل راهنر اينگونه ابوراز شود    «مسي ي ناشناس»: با پيشنهاد شمول گرايي
، پوس هركسوي   ها به صلي  كشيده شده همه انسانمسيح بخاطر گنا: »كه

بوودن راهوش بوه مسويح اهول      ، به اندازه نزديك حتي اگر خود هم نخواهد
 .  «نجات است
 . است جان هيك كه باني آن: پلوراليسم

ن اديوان و  كه پلوراليسم ديني بوه معنوای حوق بوود    جان هيك معتقد است 
. و بعد برای توجيه ادعاهای مطلق اديوان مسوئله   م ق بودن دينداران است

 : كشدرا با اين توضيح پيش مي« ينيقوميت د»
: مسئله يك مسي ي پروتستان به گويدي از متألهين بزرگ مسي ي مييك»

، ه يوك منطقوه خواص   تعلقوش بو  گردد كه ايون فورد بخواطر    اين امر بر مي
، . بنوابراين ماندكند و تا آخر بر همان ميميای از مسي يت را انتخاب شاخه

ای كوه در  ه، ارتدوكس و ... بودن يك مسي ي به تعلقش به منطقپروتستان
« ای تعلوق دارد ، پس مهم نيست كه بوه چوه شواخه   زيد بستگي داردآن مي

« قوميوت دينوي  »به مسئله  جان هيك با استفاده از اين توضيح و تعميم آن
 : سازدين گونه نظر خود را مطرح ميرسد و امي
، سيك و ... به سوب  قووميتي كوه دارنود و بوه      يك نفر مسلمان، مسي ي»

سب  گسترش دين خاصي در منطقه آنان است كه اين دين خاص را قبوول  
ود خو  و در كل معنای دين و ايمان آوردن را در اين تغيير زندگي از« اندكرده

و . بنابراين حظ و بهره هركدام برابور اسوت   داندم وری به خدا م وری مي
 . باشندهمه به اندازه هم م ق مي
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كشود  ويتگنشتاين بيرون مي« ديدن»، معرفت باطني را از نظريه جان هيك
نگورد و تكثور را ايون گونوه     و از ديدی مادون وحياني )عقلاني( به اديان مي

 : دهديشرح م
. و چوون  وجوود دارد « ديودن »ابنای بشر نوعي ام از پيامبران و برای هركد»

اند در نتيجه هركدام بوه طريقوي خودا را    هركدام از منظری به خدا نگريسته
و درواقع چونكه صد آمد نود هم پيش ماست مولانا را انكار « اندتجربه كرده

 : كندد و به اين بيت او استناد مينمايمي
 

 وجوداز نظرگاه است ای مغز 
 اختلام مؤمن و گبر و جهود

 
وی معتقد است كه حقيقت امری نامتناهي است و انسان از طريوق شورايد   

يول از دل  نگرند بوه هموين دل  هايي هستند به آن ميتاريخي آنها كه عينك

 . آيده برای كس  حقيقت به وجود ميرا n، های متنوع انسانيفرهنگ
ته اسوت كوه   تواريخي مطورح گشو   پلوراليسم ديني از دو ديودگاه فلسوفي و   

 ؛ جان هيك و ويلفرد كنت ول اسميت هستند. نمايندگان آن به ترتي 
رسد كه آنچه در اسميت با استفاده از بررسي تاريخي اديان به اين نتيجه مي

سازد و ب ث باشد و آنرا از اعتقادات جدا ميدين مهم است مسئله ايمان مي
رسود كوه اديوان    كند و به اين نتيجه موي از تجلي خدا در تاريخ را مطرح مي

فقد حق از جنس )حق برای ...( )حق نسبي( دارند پس تموام اعتقوادات موا    
را كوه هموه از ايموان    ، چو ند در نتيجه تمام اديان برابرانود افقد برای ما حق

 . گويندسخن مي
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ای خود / چيز برای موا(  )چيز بر« نومن/فنومن»جان هيك نيز با استفاده از 
آورد كه دين عبارت اسوت از نشوان دادن خودا    به اين اصل ايمان مي ،كانت

. در نتيجوه  و فهم بشر )فنومن( از اوست –از طريق وحي  –)نومن( به بشر 
هايي هستند به آشكار شدن الهوي )تجلوي خودا در تواريخ     همه اديان جواب

 .اسميت(
ص و خن از شخص است شخدر پلوراليسم ايماني سخن از راه نيست، ساما 

، يعني ايمان به زنودگي كوردن بوا    وسع ايمانيش، ايمان به حق با مظاهرش
ايون  و « شوود امكانات معرفتي كس  حقيقتي كه بورای مون حاصول موي    »

: پس تو را هر ل ظه مرگ و رجعتوي اسوت و   ای است كه پايان نداردپروسه
 الايموان »شوويم توا   هر ل ظه از كفر به ايمان و از ايمان به كفر منتقل موي 

 معني شود.  « ساعه و ساعه

گفوت :  م ي الدين ابن عربي بسيار عالي اين مفهوم را فهميده بود كوه موي  
يموان  اكنون دين من اين عشق است و هرجا كاروان عشق بورود ديون و ا  »

. و عشوق والاتورين ثموره ايموان اسوت     . «من نيز بوه دنبوالش روان اسوت   
ديگر  ، تا معنيرا بنمايد گيرد تا آن خودشمي ميهای كاذب را از آدپوستين
. پوس هويچ كوافری    «اللذين نسوا الله فأنسهم انفسهمولا تكونوا ك»باشد بر 

 عاشق نيست و هيچ عاشقي هم ... 
، «ايون عصوری كوردن   »ي و كلام ديني نيازمند ترجموه اسوت، نيازمنود    وح
 .  «ميكروب»گويند: مي« ن زير ناخنشيطا»، مردم اين عصر به ان نرودمياد
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 رنگ عقل 
 )يادداشتي بر نسبت ديوانگي و حضور(

  
ای بووده اسوت كوه هميشوه از دسوت وی      دم خانه مولانا گربه 04گويندمي

ديگور از  درد اش را موي گرفته اما وقتي كه مولانا پوسوتين خواكي  غذايي مي
 . بازدتا پس از يك هفته كه جان مي خورددست هيچ كسي غذا نمي

فارغ از صودق و كوذب اصول     –نكته جالبي كه در اين قصه تاريخي هست 

برقورار كورده   « پير قونيه»با  وجود پيوندی عاطفي است كه گربه –موضوع 
برگزيودن مورگ توا     ای معطووم بوه  ، ارادهاست، كه در او اراده آفريده است

 .  حذم تداعي معشوق
به گربه تعارم كرده بودند كرد مگر ديگران غير از غذايي كه مولانا بذل مي

نوا را بور   ؟ چه نوع ارتباطي مولاخورد يا سر در چيزی غير از غذاستكه نمي
 يبي نبود؟ ؟ مولانا چه داشت كه غير او را از آن نصكرده بود« معشوق»گربه 
 

 در ديده من اندر آ وز چشم من بنگر مرا
 امها منزلگهي بگزيدهزيرا برون از ديده

 
؛ از سلطه ذهني رهيدن )ديووانگي( و  است« ني» كار نشستننا بر ديده مولا

 خويش را از اوصام خويش خالي كردن :
  

 

                                                 
 .بدالحهين زرینكوببه نقل از پله پله تا ملاقات خدا تأليف ع 14
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 خويش را صافي كن از اوصام خويش
 تا ببيني ذات پاك و صام خويش

 
***** 
 

 آزمودم عقل دورانديش را
 بعد از اين ديوانه سازم خويش را

 
. هموان  ي دارده ذهون بور هسوت   كو  است ایديوانگي همان رهيدن از سلطه

ری دادن بوه اموور   ؛ عقل را تسنامدآنرا عقلْ خدايي مي« رورتي»چيزی كه 
ه رهانيودن و فوارغ از رنوگ عقول     . پس خود را از اين سلطاشفارغ از حوزه

 ؛  شدن، رسيدن به وادی بي رنگي است
 

 چونكه رنگ را از ميان برداشتي
 موسي و فرعون دارند آشتي

 

 –چه ؛ عوارم   02های عارفانه استترين تجربهپلوراليسم م صول ابتدايي 

بووا مكثووي در مقابوول هسووتي معرفووت  –اعووم از مسوولمان و غيوور مسوولمان 

                                                 
توان ردپاي آنرا به وفور در ادبيات عرفااني مشااهده كارد باراي مثاال جملاه       از اینرو مي 15

بيات دیگاري كاه در آثاار    و یا تجر« عدد طرق الي الله بعدد انفاس الخلائق»مشهور بایزید : 

 شوند.شيخ اكبر و ملاي روم به وفور و وضوح یافت مي
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رسود، كوه سراسور وحودت     به پيوند كامل )حضور( در هستي مي 02شناختي
 .  است و جريان

 . شودمي با هفتاد و دو ملت يكي ميميرد و آدپس رنگ مي
زايد، سوياه  . آن زمان كه رنگ مياختلام؛ م صول بعد معرفتي وجود است

شوود كوه   مي« كل حزب بما لديهم فرحين»شوند و و سفيد با هم جمع نمي
 . و از اين سراسرْ وحدت خبری نيست هركه با گفته خود دلشاد است
 :  ، حضوری پر غوغا، اما نه حضوری ساكتيابدمولانا در هستي حضور مي

 
 عج  آن نيست كه سرگشته شود طال  دوست

 ج  اين است كه من واصل و سرگردانمع
 

. اين عظموت را آن  كند، آنقدر كه گربه را هم عاشق ميحضوری پر از عشق
گيرد ، درد گربه در بي عشقي است كه سراسر وجودش را ميطلبدحضور مي
 .فائق آيد و آسان وجودش را وا نهدتا بر غريزه 

پويش مولانوا بور     ديوانگي همين ارتباط بلاواسطه با وجود است كه شرحش
؛ و هم همراه با ارتباط كلامي است همه عيان است و اين ارتباطي هم مقدم

های هستي رخ بنمايند و همراه است تا با كلام )سيستم مقدم است تا نشانه
 . شود ها( به تجربه بدلن نشانهاظهار و كشف اي
اينورو  . از شوود اره بعد گفتني وجود است؛ م صول آنچه گفته نميكلام همو

، لذا پيامبران زبوان خداينود و   گيردبا كلام صورت مي« ظهار وجودسامانه ا»
 :  «انه لقول رسول كريم»ت از اينرو از اتصال با خداس« نمودی»كلامشان 

                                                 
 .شودتعبير مي« بيداري»و تائوئيهم از آن به  همان چيزي كه در مكاتب ذن و بودیهم 16
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 چونكه در قرآن حق بگريختي
 با روان انبياء آميختي

، عظمت تور از آن اسوت كوه در صويد     جود مطلق )حقيقت مطلق(، واما خدا
. ما هموواره بوا نموودی از    ماندای ميه افتد و هميشه فاصلهو تجرب اكتشام

 به عبارتي ديگر هر خدايي ، مفهومي از خداست كوه  00شويمخدا روبرو مي
 : ...«اني في ظني عبدی بي »بعدی از نگاه ما را در خود دارد؛ 

 
 عقل و عشق و معرفت شد نردبان بام حق

 است نردباني ديگرليك حق را در حقيقت 
 

ت پس هركس خدايي دارد كه با ديگری متفاوت است و هموين تفواوت اسو   
، به ديگر سخن هركس مخاط  بعودی از  سازندهای بهشت را ميكه مرتبه
 :  نگردويه به خدا و خود و هستي ميشود و با آن زاخدا مي
 

 است« تهلكه»هركه مردن پيش جانش 
 بگيرد او بدست« لا تلقوا»نهي 

 شد فتح باب وانكه مردن پيش او
 آيد مر او را در خطاب« سارعوا»

 

                                                 
 .بيندمانند همان خدایي كه امام مالك در خواب مي 17
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از آن است كوه در عقول و   خدا بزرگتر  .خدا غير ممكن است« بود»رتباط با ا

 ماند : . پس ميشهود گنجد
 «حيرت و حيرت و ما عرفناك حق معرفتك»
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 ها بود  اميد زئوس رنج كشيدن انسان
 (اميد)جستاری در تجميع رنج و 

 
 بخوش  كه حيوات  گرددسيدارتا با نگاهي كه در رنج دارد سرچشمه آبي مي 

و از عشق گرفته تا حتي مادی ترين مسائل  استعده كثيری از همنوعانش 
 :شزد مي كنند كهوهمواره اين جمله را به ما گ
 «سرچشمه شعور است رنج»

كشويدن   كنود؛ بورای رنوج    همانگونه كه نيچه از دل اساطير يوناني نقل مي
ايم و زئووس آرزوی رنوج كشويدن بورای موا داشوت، اموا نكتوه         آفريده شده

اينجاست كه اگر رنج كشيدن م صول كششوي ذاتوي اسوت، كوه موا را در      
فورار  دهد، پس اينهمه ت زئوس يا هر خدای ديگری قرار ميمواجهه با رضاي
؟ حتي خود بودا هم تمام رنجش بخاطر پايان دادن رنوج خوود   از رنج چيست

و ديگران بود پس آيا اين تناقض نيست؟ از سويي رنوج را اموری فطوری و    
يگر دنبوال راه فوراری از آن   سرشتي برای نيل به حقيقت بدانيم و از سوی د

؟ آب را بوا آب خشوك   مي توان آتش را با آتش خواموش كورد  ؟ مگر باشيم
 كرد؟  

 انسوان را در هسوتي ديگوری درگيور    هايي اسوت كوه   آن پديدهرنج يكي از 
است كه از عشق و به تبعش « ديگری»كند و همين گرفتاری در هستي مي

فتوادن  نهايتواً ا است كه  درك آن وجود و تعميم اين دو همراه بسد وجودی
 سازد. اما كدامين رنج؟ كدامين درد؟در چنگال حقيقت را ميسر مي
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 من درد تو را زدست آسان ندهم
 دل بر نكنم ز دوست تا جان ندهم

 
 به يادگار دردی دارم از دوست

 كاين درد به صد هزار درمان ندهم
 

زنودگي و   يار هميشگي و همراه هميشگي رنج، اميد است، اميدی كوه پايوه  
ای . در واقع رابطه ای كه بين اين دو روی سوكه بهداشت رواني انسان است
ای دو سويه است؛ اميد است كه رنوج را روح و  كه قيمت زندگي است، رابطه

، اميودی كوه   كنود بخشد و اين رنج است كه اميود را معنوي موي    زندگي مي
پشتوانه آن رنج نباشد، ذهنيت تنبلي است كه خود در زنودگي بوي معنوايش    
غرق شده است و جرأت روبرو شدن با واقعيت را ندارد پس بوه ادنوي تورين    
راه حل مشكلش كه همان اميد است دل مي بندد، خست وجودی است كوه  

 رد. ت مل آدم شدن ندا
، زندگي انساني هرچه بيشتر رو به رفواه روانوه   همراه پيشرفت مادی و تمدن

دور مي شوود و هرچوه   « ديگری»مي شود و هرچه بيشتر و بيشتر از خود و 
بيشتر از عدم بهداشت رواني و از ب ران هويت رنج مي بورد توا بودانجا كوه     

اندن بواران و نوه   الهگان از آسمان به زمين مي آيند و كارشان اين بار نه بار
الهوه  ؛ . بلكه فوتبال كوردن و خوانودن اسوت   روزی دادن و نه عشق ورزی ..
، الهگان مدرن، مودونا و مايكول جكسوون    مدرن نه اروس است و نه زئوس

 است.  « رنج»هستند و اين همان ان رام از رنج و افتادن در دام 
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وجوودی   ا رويكردی؛ بآدمي؛ م كوم به رنج كشيدن است، حال اگر پذيرفت
پيونود موي دهود و از آن    « ديگريش»شود كه به هستي در رنجي سهيم مي

افتود كوه از هسوتي    رهد در غيور اينصوورت در دام رنجوي موي    رنج دوم مي
مي رهاندش و همين مرز باريك است كه اين تقابل رنج ها را از « ديگری»

 رهاند. تناقض مي
ن بودو تولود بوه    از هموا آموزد و را به من مي« ديگری»رنجي كه از آن سو 

نمايد؛ از همان دم كه زاده مي شويم ، بوا گريوه نويود    صورت نمادين رخ مي
بينويم و در  موي « ديگوری »آغوش رنجي مي دهيم كه بخاطر آن خود را در 

فراموشوي  شويم و از سوی ديگر رنجوي اسوت كوه از    اش شريك ميهستي
هوايي  ي رنوج يرد و همين نيز سرچشومه تموام  گنشأت مي« ديگری»خود و 

 . كندها را آشفته مياست كه دغدغه از بين بردن آنها وجود انسان
كه م رك آدمي از سوكون و يوأس    اميد؛ ميل به جاودانگي يك ميل است.

ای است كه گاه بهانه زندگي است و گاه بهانه چيوزی فراتور از   . دغدغهاست
 آن، شايد بهانه مرگ. 

كنود توا   را حول م ور خود جمع ميدگي آدمي اميد؛ هدفي است كه بقيه زن
های آدمي را تسوكين دهود و بودون    كه رنجمعنايي متعالي به زندگي بخشد 

 احساس خستگي بر رنجي كه پايان همه رنج هاست بيافزايد.
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 عشق جاويدان
  

نياز، منشاء و سب  بسد  وجودی انسان و به تبع آن بسد دنيوا و ارتباطوات   
، هرچه انسان بيشتر رشد مي كند نيازهايش فراختر مي شوود،  وی مي گردد

يابد ه، زن، روابد كار و ... تعميم مياز خانواده مي گذرد و به دوستان، مدرس
 شريك مي شود.  « ديگری»و همراه اين رفع نياز است كه در هستي 

عظمت عشق در آن است كه ما را در هستي مفهومي شريك مي كنود كوه   
كوه اعلوي تورين     -« خودشوكوفايي »ود ماسوت و نهايتواً   بازخوردش بوه خو  

 را در ما نمايان مي سازد.   –نيازهاست 
كول هسوتي را معنوا     نياز را دانايي مي آفريند و دانايي را نيواز؛ تعواملي كوه   

 كند و عشق پل اين دو بعد آنتولوژيك و اپيستمولوژيك آدمي است. مي
-فورا »به مثابه موجودی يكي از وجوه معرفت شناسانه عشق تصور معشوق 

م ياست. به عبارتي ديگر همواره تنديسي مي سواز  01و دست نايافتني« من
يدن آن مانعي كه منزه است، حتي از ذهن خود ما. كه اين دور از دسترس د

بازسوازی  شود كه در مكانيسم رواني موا ناهشويار را بوه صوورت هشويار      مي
خوودِ  »و نيل بوه  « خودديگریِ »شود برای رستن از و كمكي مي 00كندمي
 «.  خود

                                                 
باشد چرا كه همواره معشوق يو این راز به هم نرسيدن عشاقي مانند ليلي و مجنون و ... م 18

 دست نایافتني تصور شده است.   

بازساازي مجادد    سابب  ،این توضيح با تكيه بر نظر شناختي پياژه است كه طبق آن مانع 19

 ناهشيار تو سط هشيار مي شود.
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« رنوگ بوازی  »ارتباط با وجود و ذات آدمي، ارتباطي ذو مرات  است كه بوا  
يابد؛ ارتباطي از به ارتباطي با وجود سوق ميشروع شده و در طي مسير خود 

 سنخ اتصال.  
شوود،  قابل خود وارد حووزه وجوودی شوخص موي    هر انسان با رنگ طرم م

ي جمال و به طور كلي آن چيزی است كوه در  گاهي كلام، گاه ،رنگ انسان
كند و مدخلي است هم بورای ابوراز و   پديدار شدن آدمي نقش مهمي ايفا مي
 عرضه وجود و هم برای اتصال بدان.
كند نيز از اين سنخ رابطوه  د برقرار ميارتباطي كه انسان با جنس مكمل خو

نهد كه از دی مياست؛ يعني با توجه و تمركز آدمي بر رنگ، پا به حوزه وجو
شود كه پلوه پلوه از رنوگ گذشوته و خوود وجوود       تعبير مي« ديگری»آن به 
كند، از رنگ نه گريزی هست و نه گزيری، با رنگ زاده مي شويم تجلي مي

هوا بخوش   هوای انسوان  ميريم، رنوگ كنيم و از رنگ ميدر رنگ زندگي مي
اند، رنگي كه وسيله سازند اما خود نيزاعظم پرسوناليته )شخصيت( آنها را مي
 :سازدهدم شود زندگي را متلاشي مي

 
 هايي كز پي رنگي بودعشق

 عشق نبود عاقبت ننگي بود
 

شويم و بدان قانع، پس از مدتي رنوگ  در اولين ل ظه به نگاهي دلبسته مي
شوويم  شويم؛ معتاد تلني از صدا موي بازد و به كلام م تاج مينگاه، رنگ مي

اند و نشگي بوونش. كولام هوم رنوگ     مواره با ما ميكه خماری نبودنش هم
پس در كنار هم بوودن را   كند،بازد و وجود، ديگر جز با وجود سازش نميمي
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« عشوق »كنيم و اين همه رنگوارنگي جوز بورای ابوراز و عرضوه      تجربه مي
نيست، آنچه كه هركس نسوخه خوودش   « من»نيست؛ آن چيزی كه جز در 

 كند. وجود هستي مي-بيكرانرا غواص اين را دارد و آدمي 
زند همين قصد كشف وجود است، آن چيزی كه نگاهي را در نگاهي گره مي

وجودی را خالص از هر رنگ ديدن؛ اين همان مقصد متعالي است، مقصدی 
 كه خود نيز وسيله است. 

دم بوه قودم پورواز    كنند كوه قو  رنگ ها مانند ضامن هايي وجودی عمل مي
ی را آموزند، بوا خاصويت مخودر گونوه خوود، وجوود      ها ميعشق را به انسان

بر خود را. اما « ديگری»ند تا آدمي بياموزد؛ تقدم نكسالك وجودی ديگر مي
ريسك هدم شدن را در خود پرورش اين وسيله نيز مانند هر وسيله ديگری 

ای هستند كه اگر پس از فتح، هنوز هوم  ها مانند قلهدهد يعني اين رنگمي
و معتواد   هاجای آموختن پرواز به سقوط در رنگآنها باشد به توجه آدمي به 

ايم، هيچگواه هويچ ارتبواط    ود ساختهشويم كه خشدن به وجودی گرفتار مي
آيد، هر ارتباطي م صول نگاه فاعول بور   ای در هستي به وجود نمييكطرفه

موضوع است پس علاوه بر موضوع، كاركرد و ماهيت خود فاعل هم نقشوي  
 قش اساسي را بر عهده دارد.  و چه بسا ن

كنويم و از تموام   فكن ذهن خودمان ارتبواط برقورار موي   در واقع ما با بعد فرا
نهيم، پس اگور  سازيم كه نامش را معشوق ميای ميهای خود شاهزادهعقده

توانيم از عشقي با نگ )ذهنيت فاعل( بمانيم ديگر نميگرفتار رنگ و رنگِ ر
ايوم كوه در   بوزنيم؛ موا خووب يادگرفتوه     جات حرمآن عظمت و آن قدرت ن

 های خود از روياهايمان خدا بسازيم.  تنهايي
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ها رسيدن به وجود بود اما خود رسيدن و ه به رنگ در انسانپس مقصد توج
 پيوستن به وجود به چه دليل است؟ 

كند و همواره بعدی رگ است كه عشق را به خدا متصل ميهمين مفهوم بز
ها نيز رنگ تر، انسانشود در نگاهي كلينظر گرفته مي لهي نيز برای آن درا
است كه بوا آدموي ارتبواط    های خود ايند؛ يعني خدا از طريق همين رنگخد

رسد در واقع از رنوگ خدا)انسوان( نيوز    كند پس آنكه به عشق ميبرقرار مي
كشد و مولوی آسا ر بدون تعليل و تعجيل كارد را ميگذشته است. ابراهيم وا

 ای بيش نبود. آورد: شمس خود بهانهبر مي فرياد
اضطراب ابوراهيم ثموره هموين عشوق اسوت، عشوقي كوه حركوت ايموان          

آفريند، حركت ايمان همان ترك و قربواني كوردن رنوگ خدا)اسوماعيل(     مي
برای بازيافتن دگرگونه آن است، قرباني كردن اسماعيل )ع( نه فقد امت ان 

عشق و هوس نيز همين است، همين عشق كه ثمره آن نيز هست، مرز بين 
بنودد،  موي هوا  براهيم كمر به قرباني كردن خوواهش خواهش. آن هنگام كه ا

گردنود و ايون حركوت ايموان اسوت؛ هموواره       ها دوباره بر ميتمام خواستني
 عاشق بودن و ماندن. 
وجوودی عاشوق بورای قربواني     ها نيز همين بود؛ پورورش  پيام انبيا به انسان
عشوق  ها، برای درك و تجلي خدا بوه عنووان   گريز از رنگ ها وكردن رنگ

ماند از اينرو توصيف ماندگار بهشت نيوز  مطلق، پس تنها عشق است كه مي
هرچه وجودی عاشق تر باشود اميودش بوه     جز زيبايي شناسي مطلق نيست.

 جاودانگي بيشتر است.
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 بازی قدرت 
 لاقي()سخني در امتناع اخ

  
ايم، از اسواس منتفوي اسوت و    اخلاق؛ بدانگونه كه تاب ال با آن مواجه بوده

های ذهني كه خوب و بد بودن جز انقطاعي موقعيتي و تداخل آن با ظرفيت
شوند، يا به صورت خوشايند)نومن خوب( يا ناخوشايند )نومن بد( جلوه گر مي

 معنای ديگری ندارند. 
اسوت كوه آن مفهووم بوا وجوود و در نهايوت       معنای يك مفهوم، در نسبتي 
كند. كه اين نسبت بوا توجوه بوه م تووای شوناختي      ذهنيت آدمي برقرار مي
كه م صول تجربيات اندوخته شده در اجتمواع اسوت    –)ساخت ذهني( فرد 

 شود. برای وی ترجمه مي –
مفهوومي   –ماننود عودالت و ...    –اخلاق با توجوه بوه رويكورد مفواهيم آن     

ست كه رويكوردی انطبواقي دارد، يعنوي بورای تطوابق چوارچوب       اجتماعي ا
وجودی فرد و اجتماع بنياد نهاده شده است. همين رويكرد انطبواقي اخولاق   

دهد. احساس گنواه  پيوند مي« احساس گناه»است كه آنرا با مفهومي به نام 
ابزاری است كه عقلا )قدرتمندان( اجتماع برای نهادينه كردن اصولي تورين  

 21های اجتماعي به كار گرفتند، بدين طريق كه احكام اوليه اجتمواعي ارزش
را با مفهومي به نام فضويلت )خيور اخلاقوي( گوره زندنود و از آن مفهوومي       
مقدس ساختند كه پيشينه تقدس آن در ناخودآگاه جمعوي موانع از هرگونوه    

 دودلي و ترديد در چالش آن مفهوم شده است. 

                                                 
ممتنع  –با توجه به معيارهاي همان اجتماع  –احكامي كه بدون آنها بقاي اجتماعي سالم  20

 است. 
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بورای   –ل بتوان از مصداقش سخن گفت مفهومي كه مشك –انسان منفرد 
زندگي خود به اخلاقي كه اكنون بودان دچواريم هويچ نيوازی نداشوت ايون       
اجتماع و اجتماعي كردن انسان است كه اخلاق را برای انسوان بوه ارمغوان    

 هم ندارد.  20آورد كه هيچ منشاء مقدسيمي
هوای فوردی   همين انطباق اجتماعي است كه در گير و دار با اميال و خواسته

آفرينود  اضطراب اخلاقوي موي   - كه امكان بروز آنها در جامعه وجود ندارد -
 كه نمايانگر نهادينه بودن اخلاق در فرد مضطرب است.  

با خردك نگاهي به زندگي اخلاقي و اخلاق فرهنگي خود و مقايسوه آن بوا   
تووان پوي بورد كوه     های اخلاقوي بوه سوادگي موي    ها و زندگيساير فرهنگ
اخلاقي، بسته به همان نسبتي است كه از طريق فرهنگ ما بوا موا    اضطراب

 انطباقي است با اجتماع نه چيز ديگر.   برقرار كرده است و صرفاً
در بسياری از موارد رعايت اخلاق بيشتر از آنكه پاداشوي بوه هموراه داشوته     
باشد، نقصان است. يعني با رعايت كردن اخلاق همواره بخشوي از نيازهوای   

كنويم، از اينورو اخولاق بوه     زنيم و از ارضای آنها امتناع ميپس ميواا خود ر
خورد كه بخاطر پاداشي معنوی بتوان بدان وفادار مانود  بعدی معنوی گره مي

و قدرتش را در درون بر قدرت اميوال چربانود. در صوورتي كوه موا بوه ازای       
 پاداش معنوی همان سلامت اجتماعي است و بس.

ا دين پيوند داده است، دغدغه انبياء الهوي بورای اجورای    آنچه كه اخلاق را ب
كه اكنوون دغدغوه تخصصوي و آكادميوك انديشومندان       –عدالت اجتماعي 
است كه با زبان مقدس خود بوه پشوتوانه قدسوي     –باشد علوم اجتماعي مي

                                                 
نه منشاء مقدس، حتي اگر به لحاظ زماني و تاریخي به است ضمانت مقدس  ؛دین 21

 منشائيت آن معترف باشيم. 
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اند در حالي كه اصل؛ حفظ و اجرای عدالت يا بوه زبوان   اين مفهوم بدل شده
تماعي بوده است. كوه بوه علوت پايبنود بوودن ايون       تخصصي تر سلامت اج

ای توانود از پشوتوانه  مفهوم )سلامت اجتماعي( به زمان و مكان خاص، نموي 
قدسي و به تبع آن ثابت برخوردار شود. لذا بايد هر عصر با انديشمنداني كوه  

 فهمند، تعريف خاص آن عصر را ارائه دهد.     نياز زمانه خود را مي
نسان مهم است سبك و شيوه پرورش و م يطي است كوه  آنچه در زندگي ا

مفواهيم را آنگونوه    –در حالت فهم متعارفمان  –در آن باليده است چون ما 
ايوم و قسومت اعظوم سواخت شوناختي موا را هموين        فهميم كه آموختهمي

اند بودون آنكوه خوود    دهند كه در ذهن ما جا گرفتههايي تشكيل ميآموخته
دانيم مهمتر از يوادگيری چيوزی اسوت كوه هنووز      ميبخواهيم. مداقه آنچه 

انود و هور   وخته هايمان ظرم معرفتي ما را تشكيل دادهددانيم چرا كه اننمي
آوريم در جهت و خدمت هموين ظورم قورار    چيز ديگری هم كه بدست مي

خواهيم در آن بريزيم اين كار گيرد. ابتدا ظرم را بروبيم و بعد هر چه ميمي
 ر عمل اخلاقي است.  اخلاقي تر از ه
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آنگاه هیچ كار ناتمامی باقی  !هیچ مكن"

 "نخواهد ماند
 

 لئو تهه
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 بوسه بر دست گلی در گلدان 

 یعنی آغاز حیات                           

 آید. واژه تا یک قدمی می

 ای افزون است شاخه

 ش« تراکتاتوس» بر                   

 گردیم ما پی گم کردنی می                       

 ایم. که در آن گم شده                                       

 : بی معنا  1بند 

 : ناخوانا  2بند 

 : انقدر دور چرا؟  3بند 

 هستی یک ماده دیدن دارد           

 باغش سبز است.  دیدن؛ ایمان به خزانی است که             

 تبصره یعنی نقص

 ما به هم محتاجیم ....            

  تقدیم به: بماند!
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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